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 اشرف دھقانی

  ٢٠٢٠ اپريل ٠٧
  

 "فرار از زندان قصر" پاسخی به داستانسرائی ھا در مورد 
 شدم که فاجعه ويروس کرونا بر من با قلبی اندوھبار و در شرايطی مجبور به نگارش مطلب زير! خوانندۀ گرامی

يتی، اھمال  و در يک کلام سياست ھای ضد مردمی جمھوری اسلامی با شدتی بيش از قبل، حيات و مسؤولبستر بی 

ھستی و کار ھزاران تن از توده ھای ستمديدۀ ايران و بويژه کارگران، بی صدايان و محرومان اعماق جامعه را تاراج 

دگی پر از درد و رنج و فقر و گرانی و ظلم و سرکوب توده ھا زير حاکميت رژيم فاسد و کرده و سايۀ مرگ را بر زن

از اين فرصت استفاده می کنم و ھمدردی عميق خود را با خانواده ھای . سرکوبگر جمھوری اسلامی افزوده است

 به دست توانای توده ھای قربانيان خاموش اين فاجعه اعلام می کنم و اميدوارم که اين رژيم ضد خلقی ھر چه زودتر

انقلابی ايران سرنگون گردد تا مرھمی بر زخم ھای عميق مردم ما گذارده شود؛ و به اميد آن که طبقه کارگر ايران در 

رأس ھمه ستمديدگان جامعه بتواند با رھبری خود سنگ بنای يک نظام مبتنی بر آزادی و رھايی واقعی مردم از بار 

 .ر کشور ما بنا نھدھمه ستم ھای طبقاتی را د

*****  

 مذھبی ھا در رژيم جمھوری اسلامی، قلم به دستانی در ايران که -وابسته به ملی) عفت(با مرگ خانم فاطمه موسوی 

روزی شان از وجود و تداوم حيات ننگين رژيم دار و شکنجه جمھوری اسلامی تأمين می شود به تلاش گسترده ای 

ی از ارزش ھا و دستاوردھای تاريخی مردم مبارز ايران را از حافظه ھا پاک يا در آن دست زده اند تا بلکه بتوانند يک

 . خلل وارد آورند

که درگذشت خانم نامبرده را به فرصتی برای اشاعه تحريفات  در مواجھه با تلاش ھای اوليه اصلاح طلبان در ايران

ز اين برای روشن شدن افکار عمومی، مبادرت به خود در مورد فرار من از زندان در دوره شاه قرار دادند، پيش ا

ھمراه با توضيحی کوتاه نمودم تا واقعيت " فرار از زندان قصر"در ارتباط با " بذرھای ماندگار"انتشار بخشی از کتاب 

اکنون اما با توجه به حجم وسيع تبليغات به . چگونگی اين رويداد ھر چه شفاف تر در اختيار خوانندگان قرار گيرد

اصلاح طلبان دستگاه جھنمی جمھوری اسلامی که مدافعين رژيم ديکتاتور گذشته نيز در فضای  صوص از جانبخ

را به فرصتی برای مقابله با گرايشات " عفت"مجازی آن ھا را ھمراھی می کنند، روبرو ھستيم، طيفی که مرگ 

نجاه به منظور باز داشتن جوانان از توسل انقلابی در جامعه، نفی ارزش ھا و دست آوردھای جنبش مسلحانه در دھه پ

اين موج جديد تبليغات عليه توده ھای انقلابی . ه حاکم تبديل کرده اندالمانبه مبارزه قھرآميز عليه نظام استثمارگرانه و ظ
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شته شده، تی که برای خوانندگان مطرح نموده و با من در ميان گذاسؤالاھمراه با " فرار از زندان قصر"ما در ارتباط با 

  .   توضيح بيشتری را از جانب من در مورد اين فرار ضروری ساخته است

. اما، پيش از وارد شدن به اصل مطلب مايلم تا نکته ای را با افکار عمومی و خوانندگان اين نوشته در ميان گذارم

ر پاسخ به ادعاھای چرا که مجبور بودم بار ديگر د.  نگارش مطلب زير از يک زاويه برای من خوشايند نبود

اما کارزار دروغ و ريايی که مبلغين تبليغات .  به کرات از شخص خودم صحبت به ميان آورم عوامفريبان مرتجع،

و مھمتر از آن تاثيرات و نتايج اين رويداد تاريخی " فرار از زندان قصر"مسموم فوق با شخصی جلوه دادن چگونگی 

، جايی برای تن ) ١(حکومتی و شبکه ھای اجتماعی براه انداخته اند  شريهو ن به طور ھمزمان در بيش از ده سايت

نتيجه در    در.دادن به اين احساس ناخوشايند و شانه خالی کردن از وظيفۀ تلاش برای دفاع از حقيقت باقی نگذاشت

اده کرده اند، چاره ميدانی که اين مبلغين با ھدف گرفتن شخص من به منظور خوراندن سموم فکريشان به نسل جوان آم

ای باقی نمی ماند جز آن که به ھنگام افشای داستانسرايی ھای عوامفريبانه آنان در مورد فرار اشرف دھقانی از زندان 

قصر و روشن ساختن اھداف پليد آن ھا از اين داستانسرايی، به اجبار از نقش و شخص خودم و نقش اشخاص مورد 

من اين کار سخت را صرفا به خاطر .  اط با آفريده شدن آن رويداد تاريخی سخن بگويماستناد در تبليغات جاری، در ارتب

دينی که ھميشه برای روشن کردن حقيقت، به ھمه کارگران و خلق ھای ستمديده کشورم و جوانان مبارز و زندانيان 

     .شته و دارم انجام می دھمسياسی ای که زير شديدترين شکنجه ھای ھمپالگی ھای ھمين اصلاح طلبان قرار دارند، دا

خانم فاطمه موسوی که با نام عفت شناخته شده، در دوره شاه به ھنگام جوانيش متعلق به خانواده زندانيان سياسی مبارز 

بر اين مبنا .   به فرار من از زندان قصر ياری رساندند١٣۵٢سازمان مجاھدين خلق ايران بود، ھمان ھا که در نوروز 

کومتی در روزنامه شرق اولين ھائی بودند که در دشمنی با دست آوردھای مبارزاتی کمونيست ھای اصلاح طلبان ح

ھای فدايی  عفت موسوی چگونه اشرف دھقانی، عضو چريک"ِفدائی و مجاھدين انقلابی دھه پنجاه، با زدن تيتر درشت 

  .ی در مورد آن فرار تاريخی دست زدندبه داستان سرائعيت پرداخته و ، به تحريف واق"خلق را از زندان فراری داد

 نه امروز -در آغاز تأکيد کنم که اگر چه فرار از زندان قصر رژيم شاه توسط من صورت گرفت ولی اين فرار ديگر 

فرار از زندان . " متعلق به من نبوده و نيست- در رژيم جمھوری اسلامی و نه ديروز در دوره رژيم جنايتکار شاه 

ردش عليه دشمنان مردم و با توجه به تأثيرات انقلابی ای که در ميان توده ھای تحت ظلم و ستم به دليل عملک" قصر

ايران و به ويژه نسل جوان و روشنفکر مبارز به جا گذاشته، جزئی از تاريخ مبارزات انقلابی خلق ھای ايران است و 

.   و ھمه توده ھای تحت ستم ايران تعلق داردلذا به عنوان يک عمل و حرکت انقلابی تاريخی، به کارگران و زحمتکشان

در مقابل قلم به دستان خدمت " فرار از زندان قصر"از اين روست که امروز دفاع از اھميت انقلابی و ارزش تاريخی 

فردی، حقانيت اين فرار و ماھيت و نقش مبارزاتی آن " زير آب زدن"گزار جمھوری اسلامی که در تلاشند با تاکتيک 

من نيز درست در اين چھارچوب خود را .   ببرند، وظيفه ھمه نيروھای انقلابی و آزاديخواه ايران می باشدسؤالرا زير 

را به ) عفت(موظف می دانم به سھم خود به مقابله با آن ھائی اقدام کنم که که امروز درگذشت خانم فاطمه موسوی 

 مذھبی و اصلاح –ل کرده اند، آن ھائی که تحت عنوان ملی فرصتی برای تحريف تاريخ و وارونه جلوه دادن حقايق تبدي

طلب از بدو روی کار آمدن رژيم جمھوری اسلامی در ھمه جنايت ھا و خون ريزی ھای اين رژيم پليد وابسته به 

اه، باز ھم امپرياليسم سھيم بوده اند و حال به ميدان آمده اند تا با داستانسرائی عليه مبارزه مسلحانه انقلابی در دھه پنج

  . دين خود را به رژيم متبوعشان ادا کنند

فرار از زندان قصر در شرايطی صورت گرفت که توده ھای دربند ايران در حالی که در زير استثمار و ظلم و ستم 

که آن را قدر ) ساواک(دست و پا می زدند، اما احساس ضعف مطلق در مقابل رژيم شاه با دستگاه امنيتی مخوفش 
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در چنين .  شکست ناپذير می پنداشتند، آن ھا را از دست زدن به حرکت ھای انقلابی وسيع باز داشته بودقدرت و 

با نشان دادن شکست پذيری دستگاه امنيتی و اھريمنی رژيم شاه، در بستر جنبش " فرار از زندان قصر"شرايطی، 

.  دگان و رشد مبارزات آن ھا قرار گرفتمسلحانه چريکی جاری در جامعه در خدمت ارتقای روحيه مبارزاتی ستمدي

تأثير اين فرار در ايجاد جوشش انقلابی در ميان زنان و مردان تحت ستم به ويژه از آن جا که توسط يک زن صورت 

گرفته بود حتی ابعاد گسترده تری يافت و به خصوص الھام بخش زنان تحت ستم ايران در روی آوری به سوی مبارزه 

 آن زمان اين تصور که گويا زن ، انسانی درجه دوم و در مقام پائين تر از مرد قرار دارد، فرھنگ در.  انقلابی گشت

ضربه ای به اين فرھنگ " فرار از زندان قصر. " حتی در ميان خود زنان بود ًغالب و کاملا  گسترده در جامعه و

ه مبارزه عليه رژيم شاه و تلاش برای دست ارتجاعی زد و به سھم خود در به ميدان کشيدن ھر چه بيشتر زنان به صحن

بر اين مبنا بايد ديد که خدمت گزاران جمھوری اسلامی امروز در . يابی به رھائی کامل زنان بسيار اثر گذار گرديد

  ؟!رابطه با اين فرار چگونه و چرا قلمفرسائی می کنند

 نکته برجسته وجود دارد که در اين جا به آن ھا ، چند" فرار از زندان قصر"در حجم بزرگ تبليغات کنونی آن ھا عليه 

  :برخورد می شود

تا جائی که به دوره جوانی عفت بر می گردد ، در کتاب بذرھای ماندگار، ھمراه شدن او با من جھت دور شدن  -١

کسانی از درب زندان زنان در ارتباط با فرار از زندان قصر توضيح داده شده و من اھميت و ارزش کار مبارزاتی ھمه 

اما عفت با تغيير ايدئولوژی در . که به آن فرار ياری رساندند و از جمله او را در آن کتاب با برجستگی بيان کرده ام

، از آن سازمان جدا شد و متأسفانه با روی کار آمدن رژيم جمھوری ١٣۵۴سازمان مجاھدين خلق ايران در سال 

 مذھبی ھا پيوست که يکی از جريان ھای - ريان موسوم به ملیبه صف ج) محمد محمدی گرگانی(اسلامی، با شوھرش 

امروز پس از درگذشت او، افراد و  . ھمدست با رژيم جمھوری اسلامی و حافظ نظام استثمار گر حاکم بوده و می باشد

ی نشريات و سايت ھائی در ايران با اھداف سياسی خاصی بدون آن که بگويند که عفت در چھل و يک سال گذشته حام

چه رژيمی بوده و يا مثلا بر اين امر صحه بگذارند که وی طی دوره چھار ساله نمايندگی شوھرش در مجلس ارتجاع 

 ھمان دوره بگير و ببند و قتل عام توده ھا و خون ريزی در کوچه و - ) ١٣۶٣-١٣۵٩طی سال ھای (جمھوری اسلامی 

 و پسران جوان، اعدام مادران و پدران و حتی کودکان و خيابان توسط رژيم حاکم، سال ھای اعدام سلسله وار دختران

مادران با جنينی در رحم، سال ھای کشتار کمونيست ھا و آزاديخواھان در سياھچال ھا در زير شکنجه، و عربده کشی 

ھای خمينی و اعوان و انصارش جھت ارعاب توده ھا با به رخ کشيدن ھمه جناياتشان و از جمله جنايت تجاوز به 

، سال ھای تواب ! ران نوجوان و جوان با اين توجيه که مانع از رفتن آن ھا به بھشت به دليل باکره بودنشان بشونددخت

  ھمراه شوھرش بوده، و يا مطرح کنند که بالاخره - ... سازی و شکنجه روزمره زندانيان سياسی با کمک تواب ھا و

قرار داشته، در طرف توده ھای تحت ستم يا در سوی ) جبھه( در کدام سو ۶٠ايشان به طور خلاصه در سال ھای سياه 

ًو کلا بدون پرداختن به اين امر که عفت در آن سال ھا چه می کرده است، ناگھان و با جا خالی !  رژيم خون خوار حاکم

اه به دادن به تمام اين پرسش ھا، به طور ھماھنگ و يک صدا با ھم او را با فرار اشرف دھقانی در دوره رژيم ش

او " ناجی"و يا " فراری دھنده اشرف دھقانی"آن ھم به اين صورت تحريف آميز که گويا او .  ديگران می شناسانند

مبلغين .  خواھيم ديد که اين تمجيد از عفت و اعتبار دادن به او از اين طريق، به ھيچوجه بی دليل نيست!  بوده است

 ھای آگاه ايران نسبت به فرار اشرف دھقانی از زندان، سوء استفاده نموده وابسته به رژيم حاکم ابتدا از حسن نظر توده

و عفت را با اين فرار به خوانندگان سايت ھا و نشرياتشان معرفی می کنند و سپس به طور موذيانه تبليغات خود عليه 
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 پنجاه و ارزش ھای  انقلابی مسلحانه در دھههرا به منظور کوبيدن مبارز" فرار از زندان قصر"رويداد تاريخی 

  . تاريخی آن دھه، پيش می برند

علاوه بر شناساندن عفت در ارتباط با فرار اشرف دھقانی، برای معرفی او، آگاھانه از عبارات و کلماتی   -٢

درگذشت يک : "ًمثلا می نويسند. استفاده می کنند که يادآور يک دوره پرشکوه از تاريخ مبارزاتی مردم ايران می باشند

 - منبع روزآروز" ( ھای نامدار تاريخ مبارزه چريکی در ايران عفت، از چھره" ، "مھم در تاريخ مبارزه چريکیزن 

 که به کار برده" تاريخ ايرانی"اين عبارت را سايت " ( درگذشت عفت، ناجی اشرف دھقانی"، يا )اتحاد بازنشستگان

 باشد و يکی از اتاق ھای فکر اين وزارت محسوب معروف است متعلق به وزارت اطلاعات رژيم جمھوری اسلامی می

جای ترديد نيست که اين مبلغين نه طرفدار مبارزه چريکی در ايران بوده اند و يا امروز می . ، و از اين قبيل)می شود

 باشند و نه پيرو نظرات کمونيستی و شيوه مبارزه مسلحانه ای که با نام چريکھای فدائی خلق ايران که اشرف دھقانی

ًاتفاقا يکی از دلايل آزادی اينان برای انتشار نشريه و زدن سايت در رژيم جمھوری .  يکی از آن ھاست، عجين شده است

به واقع، مگر غير از اين است که . اسلامی، دشمنی شان با چريکھای فدائی خلق و خط مشی مبارزاتی آن ھا می باشد

در جمھوری اسلامی با دشمنی و خصومت با " صلاح طلبا"و " ملی مذھبی"ھويت سياسی جريانات موسوم به 

گره خورده است؟  پس، اين مبلغين چرا اصرار دارند عفت را با نام " جنبش چريکی"کمونيست ھا، مبارزه مسلحانه و 

 ؟!اشرف دھقانی و خاطره درخشان مبارزه مسلحانه در دھه پنجاه به ديگران بشناسانند

 ناپاک اين مبلغين که ھمانا کوبيدن کمونيست ھای فدائی و مبارزات چريکی دھه پنجاه برای اين که خواننده متوجه نيت

در پوشش يادآوری آن ارزش ھاست بشود، بايد به فضائی که از دير باز در ميان جوانان انقلابی ايران وجود داشته و 

ه موجود در ايران، به المان وضع ظامروز ھمه دست اندرکاران رژيم و ھمه متفکرين و مبلغين مدافع.  دارد توجه کرد

خوبی از رشد روز افزون گرايش جوانان انقلابی به سوی چريکھای فدائی خلق و راه و روش مبارزاتی آنان آگاه ھستند؛ 

و می دانند که درک حقانيت و ضرورت مبارزه قھر آميز عليه نظام حاکم در شرايط کنونی از طرف توده ھای دربند 

از اين رو برای مقابله با چنين فضائی و بازداشتن توده ھا از دست .  و تا چه حد گسترده می باشدايران به چه درجه 

زدن به ھر اقدام مسلحانه عليه رژيم حاکم، آن ھا به ھر تلاشی دست می زنند و از ھر موقعيتی سوء استفاده می کنند تا با 

ضربه بزنند و مثلا به آن ھا بقبولانند که واقعيت فرار اشرف  بر باورھای توده ھای انقلابی ايران ،وارونه کردن حقايق 

چنين .  دھقانی از زندان قصر خلاف آن چيزی است که در اسناد تاريخی ثبت شده و آنان تا کنون در ذھن خود داشته اند

ای اصلاح است که درگذشت عفت نيز با توجه به مرتبط بودن او با فرار اشرف دھقانی، به وسيله ای در دست نيروھ

طلب برای اجابت منظور فوق جھت مقابله با جوانان مبارز کنونی ايران و گرايش انقلابی آن ھا به سوی مبارزه مسلحانه 

  ).  در اين مورد بيشتر توضيح داده خواھد شد(تبديل گشته است 

 از زندان قصر در تبليغات جاری طرفداران جمھوری اسلامی وانمود می شود که عفت در ھمه پروسه فرار   -٣

با آوردن چادر سياه به ("... مطابق اين تبليغات، اوست که چادر به درون زندان می برد . از آغاز تا انتھا شرکت داشته

ھای فدايی را از زندان فراری  ھای زندان فرق داشت، توانست اشرف دھقانی، از کادرھای مھم چريک زندان، که با چادر

مثلا می . می دھد"!! فراری"و اوست که اشرف را از درب اصلی زندان ) بازنشستگان اتحاد - منبع روزآروز- "دھد

ريزی توانست دست دختر ھفت  ای حاوی چند چادر زنانه وارد زندان قصر شد و با يک برنامه با بقچه"عفت : نويسند

  ."  فراری دھدسازی شرايط، او را از زندان اش را به دست اشرف دھقانی مارکسيست بدھد و با عادی ساله

  )ir.hamdelidaily.www:  برگرفته از (



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

از اين قبيل که گويا نگھبان دم درب اصلی  دليل مسخره ای ھم برای خروج از درب بزرگ زندان قصر ارائه شده است،

 خلاصه، اين - !! ب نکرده بودزندان چون  تصور کرده بود که اشرف خواھر شوھر عفت می باشد، از او ورقه عبور طل

سايت خبری شعار  ("ريزی توانست اشرف دھقانی مارکسيست را از زندان فراری دھد با يک برنامه"عفت بود که گويا 

با اندکی تلخيص و اضافات برگرفته از روزنامه : " اين سايت مطالب روزنامه ھمدلی را تکثير کرده و نوشته است- سال 

  ).١٣٩٨ اسفند ٢٤: ھمدلی، تاريخ انتشار

قابل توجه است که خود عفت در زمان حياتش چنان ادعاھائی را که اين مبلغين امروز اشاعه می دھند، مطرح نکرده بود، 

و امروز، اين قلم به دستان رژيم ھستند که پس از مرگ وی به منظور مخدوش کردن آن فرار تاريخی ھر چه لازم می 

  .ه عفت نسبت می دھندبينند می نويسند و با دستی باز ب

فراری دھنده "عفت : ًدر تبليغات مذکور، تيتر ھمه نوشته ھا نيز به صورت يک کليشه، کاملا يکسان انتخاب شده اند

ھمين تيتر بيانگر آن است که گويا اين اشرف دھقانی نبوده است که از زندان فرار کرده بلکه اگر کاری ". اشرف دھقانی

ھا  سال"و ) روزنامه شرق(را در ھم شکسته " ابھت و شکست ناپذيری ساواک"دشان صورت گرفته که به گفته خو

ھا  مبارزان از آن فرار حماسه"، و )سايت خبری شعار سال(را فراھم ساخته " موجبات تحقير ساواک و غرور مبارزان

مبارزان از ھمه "، "داشتند ساختند و به چھره خشمگين ساواک کوبيدند و از اين رھگذر شعله اين جنگ را روشن نگاه می

." يک پيروزی کاملا زنانه. در مقابل دستگاه جھنمی ساواک صاحب يک پيروزی بزرگ کرده بودھای سياسی را  گروه

...  

)ir.hamdelidaily.www( بنابراين. که اشرف دھقانی را فراری داده است، اين ھا ھمه به دست عفت صورت گرفته ،

ای را رقم بزند که دستگاه  تواند حادثه دريافت که می"عفت به تنھائی ھم برنامه ريز و ھم مجری کار بوده و اين او بود که 

  ." آھنين ساواک را بلرزاند

)ir.hamdelidaily.wwwو سايت خبری شعار سال (  

تحريفاتی اين است که آی جوانان ھوادار جنبش مسلحانه و پرچمداران با اندکی دقت می توان ديد که پيام اصلی چنين 

حماسه "چه نشسته ايد که ھر چه تاکنون در مورد فرار تاريخی اشرف دھقانی و ! پاکباخته آن يعنی چريکھای فدايی خلق

ديگری است که " مھم"، فرد "مارکسيست"بوده و ناجی و فراری دھنده اين چريک " دروغ"به شما گفته اند " مقاومت

متعلق به خانوادۀ سياسی جريانی می باشد که مفتخر به خدمت گزاری به جمھوری اسلامی است و اشرف دھقانی و 

  !سازمانش در اين مورد به شما دروغ گفته اند

فرار دھنده "، عفت "ناجی اشرف دھقانی"عفت، (تيتر کليشه ای تحريفی يکسان که در بالا به آن اشاره شد  -٤

اين .  می باشد" فرار از زندان قصر"ھدف مبلغين برای تحريف واقعيات مربوط به  ، به تنھائی نشانگر")انیاشرف دھق

امر به خصوص آن جا بيشتر آشکار می شود که در ھيچ يک از نشريات فوق الذکر حتی اشاره ای ھم به وجود زنان 

 به عنوان خانواده زندانيان سياسی ھر يک به نحوی مبارز طرفدار سازمان مجاھدين خلق ايران در دوره شاه نمی شود که

ھمچنين بايد اين واقعيت را در نظر داشت که انديشه فرار توسط من و ناھيد .  ياری رساندند" فرار از زندان قصر"به 

ا در جلال زاده موقعی به مرحله عمل در آمد که ما از پشتيبانی و ياری آگاھانه دختر رزمنده خانواده مبارز رضائی ھ

از اين رو پرسيدنی است که .  دوره شاه يعنی صديقه رضائی مطمئن شديم و در ھماھنگی با او به اين عمل اقدام نموديم

در جمھوری اسلامی به داستانسرائی در مورد نقش عفت در فرار مورد " آزاد"چرا کسانی که در نشريات و سايت ھای 

ياسی ضد انقلابی نداشته و يا ريگی به کفش ندارند، نامی ھم از صديقه بحث پرداخته اند، اگر قصد بھره برداری ھای س

رضائی نمی برند و اشاره ای ھم به نقش او در اين فرار نمی کنند؟ در مورد حسين خراسانی به عنوان يکی از خانواده 
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 و سگ زنجيری اش ھای زندانيان سياسی سازمان مجاھدين خلق ايران در ھمان دوره که آن سازمان عليه امپرياليسم

زنانه، در اختفای من بعد ) به قولی(ِاو تنھا مردی بود که در اين فرار . رژيم شاه می جنگيد ھم حرفی به ميان نمی آورند

) چريکھای فدائی خلق( تا اين که بالاخره امکان ارتباط با سازمان خودم -از فرار از زندان نقش اصلی را ايفاء نمود 

حاضر بودند و ھستند که حسين خراسانی، آن مبارز انقلابی را " آزاد"نشريات و سايت ھای علنی و آيا اين .  فراھم گشت

ھم با القابی که برای عفت به کار می برند توصيف کنند و او را به خاطر نقش مھمی که در ارتباط با فرار اشرف دھقانی 

بنامند؟  " ھای نامدار تاريخ مبارزه چريکی در ايران  از چھره"، يا "مھم در تاريخ مبارزه چريکی"داشته است يک مرد 

بی شک نه، چرا که حسين خراسانی برخلاف عفت به خانواده سياسی آن ھا تعلق نداشت، بلکه پس از سقوط شاه ھمچنان 

ه ان ھمين رژيم بودند که خون پاکش را بمأموريک انقلابی باقی ماند و در مقابل رژيم جمھوری اسلامی قرار گرفت؛ و 

واضح است که اين مبلغين اگر ريگی در کفش نداشتند در .  بر زمين ريختند١٣٦١عنوان يک مجاھد انقلابی در دوم بھمن 

رابطه با فرار اشرف دھقانی تنھا به ذکر نام عفت اکتفاء نمی کردند و اگر قرار بود حقايق را با مردم در ميان می گذاشتند 

اين زن انقلابی اگر چه در رويدادی ديگر و .  معصومه شادمانی نيز نام می بردندحتی می بايست از زن مجاھد انقلابی، 

اما نام بردن از اين زن .  با من در ارتباط قرار گرفت، اما نامش با ھمين فرار مطرح گشته است" فرار دوم"به قولی در 

 اسلامی، توسط اين رژيم دار  پس از تحمل شکنجه ھای قرون وسطائی شکنجه گران جمھوری١٣٦٠رزمنده که در سال 

با داستان سرائی ھای بی در حالی که اينان . و شکنجه به قتل رسيد ھم برای اين مبلغين مقرون به صرفه نبود و نيست

و حذف نام ھواداران و خانواده زندانيان سياسی مجاھد می خواھند به مردم مبارز " فرار از زندان قصر"مقدار در مورد 

در واقع خارج از اراده خود وی به (لقاء کنند که اگر اشرف برای شما به مثابه يک سمبل مبارزاتی ايران اين طور ا

با راه و روش قھر آميز انقلابی با دشمنانتان مطرح است، بدانيد که در فرار او از زندان شاه، يکی از ) عنوان يک فرد

  ! داده است" نجات"کرده بلکه عفت او را فراری و  تا آن جا که او فرار ن-خودی ھای ما نقش اصلی را داشته است 

قلم زنان .  به مواردی که در بالا گفته شد ختم نمی شود" فرار از زندان قصر" تحريف و قلب حقايق در مود   -۵

در جمھوری اسلامی با کتمان بار سياسی و انقلابی اين فرار و شخصی جلوه دادن آن سعی کرده اند به خيال خود ضربه 

 را به شخصيتی که از اشرف دھقانی به مثابه يکی از سمبل ھای مبارزاتی در ميان مردم مبارز ايران شناخته می اصلی

" ، "اشرف رھا شده و از بند گريخته و عفت راھی ساواک برای بازجويی: "شود با طرح گفته ھای زير وارد کنند 

 اشرف پس از فرار . "خورد رقم می» قانی از زندانحماسه فرار اشرف دھ«بدين ترتيب، " ، ..."عفت در زير شکنجه

برگرفته از ". (شود بعد از گذشت چند ماه از اين حادثه، اشرف مخفيانه از ايران خارج می"  يا ."بلافاصله به اروپا رفت

  )روزنامه شرق و نشريات ديگر

َادعاھای تحريفی فوق به مثل  ِوبی برای قلم زنان طرفدار اسلام که به خ" خسن و خسين ھر سه دختران معاويه اند"َ
  . رژيم حاکم آشنا است ، شباھت دارد

 پس از فرار از زندان، ھيچ فردی ١٣۵٢بر خلاف آن چه سعی شده به توده ھا القاء شود واقعيت اين است که در سال 

ً بخشا به طور در جريان اين حرکت، از يک طرف ياری دھندگان به اين فرار.  در رابطه با اين فرار دستگير نشد

از طرف ديگر کسانی که آگاھانه به آن فرار ياری .  اتفاقی به آن وارد شدند و از چند و چون اين فرار آگاھی نداشتند

رسانده بودند، با توجه به دستگيری ناھيد جلال زاده، در ھمان درب زندان زنان باقی ماندند و ھيچوقت مطلع نشدند که 

 مخفی نگاه داشت و چگونه ساواک را از دستگيری پوليس چه ارتباطی خود را از چشم اشرف پس از فرار چگونه و در

از طرف ديگر، بايد مخفی کاری ھای به جا و درست زنده ياد حسين خراسانی پس از فرار .  مجدد خود نا اميد ساخت

مجاھدين خلق وصل نمود، را ذکر نمود که تا جايی که من می دانم، جز خود وی و رابطی که مرا به مرکزيت سازمان 
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 و به طور قطع کسانی که من در خانه ھای آن ھا به دور از گرگان مدتی به صورت .ھيچ کس از اين امر مطلع نگشت

مجموعه اين واقعيات کمک می کرد که حتی اگر کسی از   .مخفی به سر بردم، از اين فرار و ھويت من مطلع نشدند

 می شد، حتی اگر مجبور به دادن اطلاعاتش ھم می گشت باز ساواک نمی ياری دھندگان به آن حرکت دستگير ھم

 در واقع ھم ساواک ھيچوقت نتوانست به - توانست به کليت موضوع و افراد شرکت کننده در اين فرار پی ببرد 

ل در ھر حال واقعيت اين است که در مقطع مورد بحث يعنی در سا.  اطلاعات کامل راجع به اين فرار دست يابد

  .  امنيتی شاه قرار نگرفتپوليس، ھيچ فردی در ارتباط با فرار از زندان قصر، مورد ضرب ١٣۵٢

برخی از مبارزين ) ًيعنی حدودا دو سال بعد از فرار از زندان قصر (١٣۵۴ و اوايل سال ١٣۵٣اما در اسفند سال 

اليت ھای سياسی ای که با آن سازمان داشتند مرتبط با سازمان مجاھدين خلق ايران که عفت نيز جزء آنھا بود به دليل فع

نبوده و به آن ربط نداشته، اما در جريان " فرار از زندان قصر"ھر چند اين دستگيری ھا به خاطر . دستگير می شوند

يک موضوع ديگر که در .  ھای دستگيرشدگان، موضوع فرار نيز طرح و موجب حساسيت ساواک گشته بود بازجوئی

 به ميان کشيده شده مربوط به ارتباط گرفتن من با برخی از مبارزين طرفدار سازمان ١٣۵۴ بازجوئی ھای سال

اين موضوع ھم ربطی به فرار از زندان قصر نداشت بلکه به قطع شدن .   بود١٣۵٣مجاھدين خلق در بھار سال 

ت بيش از يک سال از فرار  يعنی به گذش١٣۵٣ناگھانی ارتباط من با سازمان چريکھای فدائی خلق در ارديبھشت سال 

فرار "برای روشن شدن اين موضوع که برخی از زندانيان سياسی زن از آن به عنوان . از زندان، مربوط می شود

نام می برند و در خاطرات برخی، ناآگاھانه با فرار از زندان قصر ارتباط داده شده است، لازم است خواننده به " دوم

اين بخش در پايان اين نوشته به صورت ضميمه . (رجوع کند "فرار دوم" در مورد اين بخشی از کتاب بذرھای ماندگار

  :لينک کل کتاب بذرھای ماندگار ھم چنين است). در اختيار خوانندگان قرار خواھد گرفت

pdf.ketab-mandegar-haye-bazr/publication/com.siahkal.www://http   

با توجه به آن چه گفته شد روشن است که اين ادعای مبلغين جمھوری اسلامی که اشرف رھا شده و بلافاصله يا پس از 

توانست اشرف دھقان را از "چند ماه از ايران خارج شده يا به اروپا رفته و در ھمين فاصله عفت دستگير شده و عفت 

تا چه حد مغرضانه بوده و نادرست و غير ، )رکنا: منبع " (.ان اوين فراری دھد و خودش به جای آن زندانی شودزند

با گرفتن بار مبارزاتی از فرار از زندان و شخصی جلوه دادن آن، طوری از خروج اشرف از ايران .  واقعی می باشد

انگار از فرودگاه (ر اختيار داشته خيلی راحت و آسان صحبت می کنند که گويا او به ميل خود و با امکاناتی که د

در حالی که !  به قصد رفتن به اروپا از کشور خارج شده است...!!) سوار بر ھواپيما شده" شاھنشاه آريامھر"مھرآباد 

ای يتی محول شده از طرف سازمان چريکھأمورم اين خروج نه به خواست شخص من بلکه به مثابه ًدر واقعيت امر اولا

 ، بلکه پس از حدود يک ١٣۵٢فدائی خلق ايران صورت گرفت، آن ھم نه بلافاصله پس از فرار در پنج فروردين سال 

ثانيا خروج از  )٢(سال و نيم فعاليت مخفی در درون اين سازمان و به قولی به اندازه سه عمر چريک در دھه پنجاه 

نجام وظايفی در منطقه خاورميانه و در رابطه با راديو ميھن کشور برای رفتن به اروپا نبود بلکه اين خروج جھت ا

پرستان که توسط دو سازمان چريکھای فدائی خلق ايران و مجاھدين خلق ايران از عراق رو به ايران پخش می شد، 

ستان اتفاقا خود اين خروج با توجه به خطراتی که در دو نوبت من و رفقای ھمراھم از سر گذرانديم دا.  انجام گرفت

 .  خود را دارد که اميدوارم فرصت بازگوئی آن را در آينده داشته باشم

و القای اين امر به خواننده که اين فرار گويا يک " فرار از زندان قصر"ضمن ناديده انگاشتن بار مبارزاتی    -۶

عی در جامعه، بر بوده، مبلغين جمھوری اسلامی و اشاعه دھندگان تفکرات ارتجا" حفظ خودش"امر شخصی و برای 

 بر دستگير شدگان آن سال ھا اعمال شده تأکيد ١٣۵۴ و ١٣۵٣شکنجه ھائی که در زندان ھای رژيم شاه در سال ھای 
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در روزنامه شرق آشکارا .  نموده و آشکار و پنھان مسبب را اشرف دھقانی به دليل فرارش از زندان معرفی می کنند

.  !"ھا چند برابر ھای زندانيان سياسی دو چندان شده و محکوميت ھا و شکنجه ارمتعاقب اين فرار فش"نوشته شده است که 

ارزيد که اين  بندی رسيدند که با آزادی يک نفر نمی ھا به اين جمع بچه: "ھمچنين به نيابت از عفت نوشته شده است که

  ."ھمه بقيه شکنجه شوند

ن حکومتی که گويا متعاقب فرار اشرف دھقانی از زندان، ھم ًدر ابتدا بايد گفت که اولا اين ادعای نشريه اصلاح طلبا

.  شکنجه در زندان ھای رژيم شاه دو چندان گشته و ھم محکوميت ھا چند برابر، به ھيچ وجه با واقعيت انطباق ندارد

ن فرار بر گويا به دليل اي" فرار از زندان قصر"ھيچ مدرک و شاھد و گواھی وجود ندارد که نشان دھد بلافاصله پس از 

بسياری از زندانيان سياسی در حالی که اين واقعيتی است و .  شدت شکنجه يا محکوميت ھا در زندان افزوده شده باشد

بلکه در طی ) ١٣۵٢فرار اشرف دھقانی در پنج فروردين " متعاقب"نه (در رژيم شاه نيز گواھی داده اند که ساواک 

شته مبارزين و به خصوص طرفداران دو سازمان چريکھای فدائی خلق  حتی وحشيانه تر از گذ١٣۵۴ و ١٣۵٣سالھای 

  ! بايد ديد که علت اين امر چه بود. و مجاھدين خلق را مورد شکنجه ھای بی رحمانه خود قرار می داد

ًواقعيت اين است که اساسا ميزان و چگونگی شکنجه در رژيم ھای مدافع استثمارگران، در انطباق با حد و چگونگی 

ھر چقدر جنبش انقلابی در يک جامعه پيشرفت و موفقيت ھائی کسب کرده و .   مبارزه طبقاتی در جامعه قرار داردرشد

قادر به کشاندن ھر چه بيشتر توده ھا به صحنه مبارزه گردد، به ھمان ميزان حکومت ھای مدافع طبقات استثمارگر 

ه حاکم، بر شدت سرکوب و شکنجه در سياھچال ھای خود المانبرای باز داشتن توده ھا از مبارزه جھت تغيير وضع ظ

بلکه حرکت ھای انقلابی ديگر چه از طرف " فرار از زندان قصر"بدون شک در آن مقطع انقلابی، نه فقط .  می افزايند

سازمان ھای انقلابی مسلح صورت گرفته بود يا به طرق ديگر مثلا حرکت انقلابی و شجاعانه ای که از طرف دو 

ً فدائی قھرمان، خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان در دادگاه علنی انجام شد، نقش کاملا مؤثری در جلب توده ھا مبارز

 اوج جنبش مسلحانه در ايران و ١٣۵۴ و ١٣۵٣در اين روند، سال ھای .  به مبارزه عليه رژيم شاه ايفاء نموده بودند

جود بود که عکس العمل دستگاه امنيتی رژيم شاه و ديگر فراگيرتر شدن پشتيبانی توده ھا از سازمان ھای مسلح مو

.  سرکوبگرانش برای جلوگيری از رشد مبارزات توده ھا و وارد شدن وسيعتر آن ھا به صحنه مبارزه را در پی داشت

مام ًدر چنين شرايطی کاملا قابل تصور است که نه فقط بر عفت که با سازمان مجاھدين خلق ايران مرتبط بود بلکه بر ت

کسانی که با دو سازمان مسلح فعال در جنبش انقلابی جاری در جامعه در ارتباط قرار داشتند و در آن سال ھا گرفتار 

وقتی روزنامه شرق دليل واقعی شکنجه ھای اما، . دست ساواک گشته بودند، شکنجه ھای وحشيانه ای اعمال شده باشد

ارزيد که اين ھمه  با آزادی يک نفر نمی"ن نقل قول از جانب عفت که ايرژيم شاه در آن سال ھا را مطرح نمی کند، با 

جلوه می دھد و  بار آن شکنجه ھا را بر دوش اين حرکت انقلابی " فرار از زندان قصر"، مقصر را "بقيه شکنجه شوند

وردی است که به واقع اين نمونه ای از برخ.  در ذھن خواننده بار منفی پيدا نمايد" فرار از زندان قصر"می اندازد تا 

بيشک به   .آشکار می سازدسوء نيت نويسنده و گردانندگان اين نشريه و نشريه ھای مشابه در جمھوری اسلامی را 

نبود که در آن سال ھا بر زندانيان سياسی بيشماری شکنجه ھای وحشيانه ای اعمال شد بدون آن " آزادی يک نفر"خاطر 

  . باط بوده باشندکه آن ھا با اشرف دھقانی در ارت

در رابطه با بحث فوق بايد گفت که شدت گيری سرکوب و اختناق در کل جامعه و شکنجه در زندان ھای رژيم شاه در 

 به دليل روی آوری ھر چه بيشتر توده ھا به سوی مبارزه و مقابله رژيم با توده ھا به منظور ١٣۵۴ و ١٣۵٣سالھای 

 با شکنجه ھای غير قابل ۶٠تجربه خون بار دھه . اوضاع آن سال ھا می باشده موجود، بيان واقعی المانحفظ وضع ظ

تصور لمپن ھای رژيم حاکم در زندان ھا، در شرايطی که ضرورت سرکوب توده ھا در مقياس سرکوب يک انقلاب 
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 حد شکنجه و برای رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسلامی مطرح بود گويا ترين نمونه جھت نشان دادن رابطه بين

اين امر در مورد تعيين محکوميت . سرکوب با رشد مبارزات توده ھا از طرف رژيم ھای مدافع استثمارگران می باشد

لذا ھر گونه شخصی کردن موضوع،  . ھای بالا در بيدادگاه ھای رژيم شاه با رشد ھر چه بيشتر جنبش نيز صادق است

ردن اين يا آن فرد انداختن، ھم از کوته فکری و ھم از اغراض و اعمال شکنجه توسط دژخيمان ساواک را به گ

  . ارتجاعی سرچشمه گرفته است

پس از فرار از زندان، اگر چه به گفته خود ھمبندی ھای من در آن زمان، شکنجه ھای خاصی بر آنان اعمال    -٧

حتی در ھمان .  سياسی زن وارد کردندنکردند ولی فشارھا و سختگيری ھائی به مراتب بيشتر از گذشته به اين زندانيان 

روز فرار، فرزند شيرخواره خواھرم روح انگيز را ھم از او جدا کرده و در حالی که کودک ديگرش در بيرون چشم به 

ولی عليرغم ھمه فشارھا، نه خواھر و مادرم .  راه مادرش بود، او را ھمراه مادرم در ھمان زندان قصر، زندانی نمودند

 ھای من، آن زنان مبارز و پر کينه نسبت به دشمن در آن مقطع، در حالی که ھمه آن فشارھا و سختگيری و نه ھمبندی

برعکس آن ھا ھمواره با تأئيد و حتی به .  ھا را تحمل می کردند، ھرگز لب به شکوه از فرار من از زندان نگشودند

وضع در آن .  ر جامعه، از آن فرار ياد می کردندعنوان يک امر افتخار آميز مربوط به خود و جنبش انقلابی جاری د

اين که .   چنين بود- اميد به سرنگونی يک رژيم ديکتاتور و جنايتکار-سال ھای پر از اميد و جوشش انقلابی در ايران

نمی  ًبعدا و به خصوص در رژيم جمھوری اسلامی چه کسانی تغيير موضع داده، چه گفته يا خواھند گفت امری است که

اند واقعيات تاريخی آن دوران را لاپوشانی نمايد و به ھر حال بايد با تحليل مشخص از شرايط مشخص به آن ھا تو

  .برخورد کرد

البته اين را ھم بايد دانست که با رشد جنش انقلابی در جامعه و اعمال انقلابی ای که خود زندانيان در زندان به آن دست 

يشتری را بر زندانيان سياسی چه مرد و چه زن اعمال می کردند و اين صرفا به می زدند، زندانبانان فشار ھر چه ب

در اين رابطه می توان به شورش زندانيان سياسی مرد در زندان عادل . ربط نداشت" فرار از زندان قصر"موضوع 

 زندانيان  از روی ديوار توسط١٣۵٢ و کندن عکس شاه در روز اول فروردين ١٣۵٢ فروردين ٢۶آباد شيراز در 

  )٣. (سياسی مرد در زندان قصر که منجر به شدت عمل بيشتری بر آن زندانيان گشت اشاره نمود

برای اين که فرار اشرف دھقانی از زندان بی ارزش و حتی بر ضد نيروھای مبارز در جامعه قلمداد شود در    -٨

: اسلامی، به نيابت از عفت نوشته شدهروزنامه شرق و بعد در سايت ھا و نشريات مجاز ديگر در رژيم جمھوری 

ًارزيد، چون واقعا خودش ھم پس از  بندی رسيدند که فرار اشرف نمی ھا به اين جمع دانيد، در زندان که بوديم، بچه می"

 اظھار نظر فوق که در گيومه آمد، به نظر نمی رسد که". بيشتر حفظ خودش بود. آزادی نتوانست عملياتی انجام دھد

به اين دليل ساده که کسی در آن سال ھا چه در زندان بود يا در خارج از زندان نمی دانست .  ن عفت بوده باشدًواقعا سخ

که کدام عمليات توسط کدام انقلابيون صورت گرفته، چرا که ھرگز اسامی انقلابيون شرکت کننده در عمليات نظامی به 

گر نمی توانست بگويد که اشرف عملياتی انجام داد يا نداد تا جنبش اعلام نمی شد و در نتيجه نه عفت و نه ھيچ کس دي

ِبگذريم که اگر برای کسانی عمليات کردن اھميت داشته ، نمی توانستند خود . در مورد آن جمعبندی ھم ارائه داده باشند
 متحمل ستم ًفرار از زندان را يکی از عمليات بزرگ کاملا تأثير گذار بر جامعه و به خصوص روی زنان ايران که

روزنامه شرق با ناشيگری چنين سخنی را در نشريه اش نوشته تا بتواند فرار اشرف از .  ھای مضاعف بودند، نخوانند

اين را ھم بايد گفت که . جلوه دھد" حفظ خودش"زندان را فاقد بار مبارزاتی، يک امر شخصی  و به قول خودشان برای 

  .باشد، بيانگر موضع و درک نادرستش از واقعيات بوده استًاگر ھم عفت واقعا چنين سخنی را گفته 

  : جمعبندی مطالب فوق را می توان به صورت زير ارائه داد
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شکی نيست که نيروھای متعلق به اردوی ستم و استثمار برای در بند نگاه داشتن استثمار شوندگان ھمواره دست به 

توده ھا را انکار و ارزش ھای آفريده شده توسط آن ھا را به تحريف تاريخ زده و می کوشند دست آوردھای مبارزاتی 

ًاتفاقا در رژيم جمھوری اسلامی، اين يک سياست شناخته شده می باشد که ھم از . ھر ترتيبی، بی ارزش جلوه دھند

ابسته طريق اتاق ھای فکر اين رژيم که اصلاح طلبان يکی از گردانندگان اين اتاق ھای فکر و نشريات و سايت ھای و

" وجدانشان را اجاره داده اند"به آنان ھستند، و ھمچنين توسط انواع روشنفکران و يا به اصطلاح تاريخ نويسانی که 

تحريف و قلب حقايق در مورد فرار تاريخی از زندان .  ، به پيش می رود)نقل از برادر فدائی شھيدم، بھروز دھقانی(

 .قصر شاه نيز تلاشی در اين زمينه می باشد

ًھمان طور که ديده شد سبک کار مبلغين فوق الذکر به اين صورت بود که در آغاز ظاھرا خود را ھمنوا با روشنفکران 

ناپذيری  فرار اشرف دھقانی در آن روزگاران ابھت و شکست"و توده ھای مبارز ايران نشان دادند و حتی نوشتند که 

 گفته نتيجه گرفته شود که پس اين فرار نقش انقلابی در جامعه ولی به جای آن که از اين". شکند ساواک را درھم می

ايفاء نموده و در خدمت رھائی کارگران و زحمتکشان از زير ظلم و ستم رژيم وابسته به امپرياليسم شاه قرار داشت، به 

جامعه جلوه تدريج سعی کردند آن فرار را در ذھن خواننده يک امر غير انقلابی و حتی به ضرر نيروھای ديگر در 

ًدليل اين امر مسلما نه دشمنی شخصی با اشرف دھقانی و نه کوبيدن صرف و بی ھدف فرار او از زندان قصر .  دھند

به اين جوانان است که سعی دارند .  بود بلکه نوک حمله آن ھا به واقع به سوی جوانان انقلابی امروز ايران می باشد

 مبارزاتی شان، از چريکھای فدائی خلق و مبارزات انقلابی چريکی در دھه بقبولانند که آن چه آن ھا از سمبل ھای

پنجاه در ذھن خود دارند، نادرست و غير واقعی و حتی دروغ پردازی است؛ و گويا نتيجه کار انقلابيون چريک در دھه 

می دانيم که اين قلم به دستان .  ندپنجاه بی نتيجه و سترون بوده است، لذا جوانان امروز نبايد راه انقلابی آنان را ادامه دھ

زبان طرفداران واقعی چريکھای فدائی خلق ، پيروان نظرات کمونيستی در شرايطی اين چنين ميدان داری می کنند که 

و راه انقلابی آن ھا و ھمه کسانی که ارادت مبارزاتی نسبت به مبارزات انقلابی دھه پنجاه دارند، به زور گلوله و 

لذا اينان حتی از مرگ کسی که در جوانيش در . بسته شده است) جمھوری اسلامی( رژيم متبوعشان شکنجه و اعدام

فرار اشرف دھقانی از زندان نقشی داشت نيز برای مقابله با گرايش انقلابی در ميان نيروھای مبارز ايران که خواھان 

مه تلاششان آن است که به ھر ترتيب از پای نھادن اعمال قھر انقلابی عليه دشمنانشان می باشند، استفاده می کنند؛ و ھ

ِجوانان انقلابی به راه ظفرنمون چريکھای فدائی خلق ايران و از اعمال قھر انقلابيشان عليه قھر ضد انقلابی رژيم حاکم 
  .جلوگيری کنند

  

  :پاورقی ھا

 -تحاد بازنشستگان، پايگاه خبری ا-رکنا، ھمشھری آنلاين، روز آرزو پايگاه خبری و اطلاع رسانی ، ٢٤ رويداد -١

به نقل از روزنامه شرق، سايت کلمه، سايت تاريخ ايرانی، خبر " شعار سال"تحليلی - تحليلی انتخاب، سايت خبری

پيام (  معاونت امور زنان و خانواده، انصاف نيوز -فارسی، قطره، کدوم، ديدار، روزنامه اعتماد، رياست جمھوری

  ....و ) وزه علميه قم و انديشمندان برای در گذشت عفت موسویتسليت جمعی از روحانيون ح

برای من روشن نيست که اين حکم بر چه اساسی گفته .   در دھه پنجاه معروف شد که عمر چريک شش ماه است-٢

 - اسیشايد مربوط به خود سال پنجاه بود که رفقای زيادی در آن سال به دليل انتقال از زندگی سياسی به زندگی سي. شده

در ھر حال واقعيت زندگی چريکھا در دھه پنجاه . نظامی و بی تجربگی در مورد شکنجه و غيره به شھادت رسيدند

  . خلاف اين حکم يا ادعا را نشان داد
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يکی از حوادث مھمی که زندانيان سياسی زندان قصر در آن زمان آن را يکی از دلايل يورش رژيم به زندان قصر  -٣

بر روی ديوار اتاقی در ) با کار گذاشتن يک ماده انفجاری دست ساز( آتش کشيدن قاب بزرگ عکس شاه تلقی نمودند، به

لازم است بدانيم که در اين زمان تصوير نقاشی شده بعضی انقلابيون شھيد .   می باشد٥٢ در  روز اول عيد سال ٣بند 

 ٥٣ًسبتا مفصلی از سازمان مجاھدين خلق در سال در مقاله ن. توسط زندانيان سياسی زينت بخش ديوارھای بند ھا بود

گرفتن " آتش"و " سقوط"ضمن اشاره به " نظری به تأثير جنبش مسلحانه در سه ساله اخير بر زندان ھا"تحت عنوان 

 قاب بزرگ عکس شاه از اطاق ٥١اواخر سال : "اين موضوع نيز مطرح شده است که " ٣ بند ٩در اطاق " عکس شاه 

  ". گم می شود و عکس نقاشی شده و بزرگ مجاھد شھيد مھدی رضائی زينت ديوار می گردد٣ بند ٥شماره 

  ٢٠٢٠ مارس ٣١ برابر با ١٣٩٩ فروردين ١٢

  

*****  

  : ضميمه

  ).خاطراتی از مبارزات چريکھای فدائی خلق و  نقد برخی ايده ھا" (بذرھای ماندگار"بخشی از کتاب 

pdf.ketab-mandegar-haye-bazr/publication/com.siahkal.www://http  

  

  شش ارديبھشت، روز حادثه ھای دردآور

فرار از چنگال خونين نيروھای .  اکنون به شرح ماجرائی بپردازم که آن را نيز به گونه ای می توان فرار ناميد

در اين مورد بود که من با مبارز مجاھد، معصومه شادمانی، در تماس ! م شاه؛ فرار از دستگيری مجددسرکوبگر رژي

   .قرار گرفتم

زمانی .  يعنی به حدود يک سال بعد از فرار من از زندان قصر مربوط است١٣۵٣موضوع به روز ششم ارديبھشت ماه 

 مخفی رژيم شاه جان پوليسيک درگيری شجاعانه با  صبح آن روز در ١٠که رفيق مرضيه احمدی اسکوئی در ساعت 

در آن زمان، من در ھمان پايگاھی بودم که اين . باخت و رفيق شيرين معاضد توسط مزدوران اين رژيم، دستگير شد

ًرفيق حميد اشرف، در آن رويداد که واقعا تأسف بار بود، شايد . رفقا و ھمچنين رفيق حميد اشرف در آن جا مستقر بودند

وان گفت که به شانس از مھلکه جان سالم به در برد و من نيز در شرايطی قرار گرفتم که ارتباطم با بقيه ی رفقا بالکل بت

ُمن ماندم با يک چمدان در دست و ساکی به گردن، که پر از وسايلی بودند که نمی خواستم به دست دشمن . قطع شد

 در اين روز از طرف دشمن به ما وارد شد، از جمله ضربه ھائی بود ضربه ای که! بيافتند، تنھا و ويلان در خيابان ھا

ساواک و " زرنگی و کاردانی"در خيلی از موارد، ضربه ھا قبل از اين که ناشی از . که در اثر اشتباه خودمان پيش آمد

تا حد زيادی اما اين ضربه، . شھربانی و يا کميته ی مشترکش باشد، از اشتباه خود عناصر مبارز نشأت می گرفت

. بعدھا رفيق حميد اشرف ھميشه با تأثر از آن ياد می کرد و شديدا از آن واقعه ناراحت بود. ًواقعا، مورد استثنائی بود

ًدر واقع، اشتباه اصلی ھم از جانب او بود؛ به قول خودش که صراحتا و با اندوه و درد تمام مطرح کرد، آن روز، 

چرا که او با . اين جمله ی رفيق حميد اشرف از بار خاصی برخوردار بود ". اشته شدتمامی تجربيات گذشته زير پا گذ"

 و از بين رفتن اکثر رفقای رھبری و ۵٠توجه به نقش برجسته ای که در حفظ و تداوم سازمان پس از ضربه ھای سال 

. سال ھا به دست آورده بودبنيانگذار داشت، خود، تجسمی از مجموعه تجربيات گرانبھائی بود که سازمان در طی آن 

رفيقی که خود در موقعيت ھای مختلف قھرمانانه با دشمن جنگيده و بارھا محاصره ی نيروھای مسلح رژيم را در ھم 

   .شکسته و تلاش ھای آنھا را برای دستگيری خود، ناکام گذاشته بود
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 کنترولده بوديم که از طريق  مخفی شاه، موفق شپوليسدر دوره ی مورد بحث، ما با کشف موج ھای بی سيمی 

. يکی از کارھای ما در آن پايگاه نيز ھمين بود .ان امنيتی رژيم شاه گوش کنيممأمورراديوئی، به گفتگوھای بی سيمی 

ما به نوبت پای آن راديو می نشستيم و موضوعاتی که در گفتگوھای آن نيروھا مطرح می شدند را شنيده و آن ھا را 

برای مقابله با ضربات نيروھای سرکوبگر . ر فرصتی ديگر يادداشت ھا را بررسی می نموديميادداشت می کرديم و د

ًمشخصا، يک بار، رفيق جعفری که در آن دوره . رژيم به سازمان، وجود چنين امکانی کمک بسيار بزرگی بود

ود، از طريق گوش دادن يت ھا را به دوش گرفته و وجودش برای سازمان از اھميت زيادی برخوردار بمسؤولبيشترين 

به گفتگوھای بی سيمی مزدوران امنيتی رژيم، از لو رفتن قرارش با يک فرد تازه مرتبط با سازمان مطلع گشت؛ در 

ِنتيجه، وی موفق شد که با عدم حضور در سر قرار لو رفته، خود را از خطر دستگيری و يا درگيری با مزدورانی که 
   .ه بودند، برھاندًبرای دستگيری او وسيعا بسيج شد

. من پشت آن نشسته و داشتم به گفتگوھا گوش می دادم. کماکان راديو باز بود) ١٣۵٣(در صبح روز ششم ارديبھشت 

رفقا را صدا زدم و ھمگی سعی کردند تا با دقت به . ان درصدد اجرای برنامه ای ھستندمأمورناگھان متوجه شدم که 

 کمی در ھم و بر ھم بود و برخلاف سابق، بعضی گفتگوھا چندان روشن گفتگوھا. صحبت ھای بی سيمی گوش دھند

آنھا به ھمديگر خبر می .  اما به نظر می آمد که نيروھای امنيتی طبق معمول در تدارک شکار يک انقلابی ھستند. نبود

 آماده رفتن به در اين موقع، رفيق حميد اشرف در حالی که کفش به پا داشت و گوئی. دادند که در محلی جمع شوند

در آن زمان، کفش به پا داشتن در خانه، (بيرون بود، روی يک صندلی نشسته و با نگرانی به گفتگوھا گوش می داد 

شيرين در حالی که لباس می ).  ساعت، رعايت می شد٢۴در حالی که بعدا معمول شد و حالت آمادگی در . معمول نبود

در . ، به دقت به گفتگو ھا گوش می داد و اندکی نگران به نظر می رسيدپوشيد و برای رفتن سر قرار آماده می شد

شيرين به حياط رفت و يکی از آن ھا را سر کرد . ًحياط خانه، بندی بود که معمولا چند چادر زنانه روی آن آويزان بود

ه نظر می رسيد که به ب. او داشت سر قراری می رفت. ًحالا ديگر کاملا معلوم بود که نگران است. و دوباره برگشت

نگرانی خود را بر زبان  .دلش برات شده که قرارش لو رفته و مزدوران رژيم دارند سر قرار خود او جمع می شوند

رفيق حميد اشرف با لحن محکم، که در آن نوعی صميميت معمول !" نکند سر قرار من جمع می شوند: "راند و گفت

 خيلی از مردھا در اولين برخورد به سخن زنی که با او احساس نزديکی می ًمعمولا(ای ھم به چشم می خورد "مردانه"

قرار تو جای ديگر است، اينھا در ! نه: گفت) کنند، به طور خود به خودی تصور می کنند که حرف او درست نيست

ا دقت و ما ھمچنان ب. شيرين که ديگر وقت قرارش دير شده بود، از در بيرون رفت! يک جای ديگر جمع می شوند

ھنوز مدت کوتاھی از رفتن شيرين نگذشته بود که ناگھان رفيق حميد . نگرانی، گفتگوھای بی سيمی را دنبال می کرديم

شيرين را به اين اسم صدا می . قرار پری است! (اين قرار پريه: ًواقعا گويی که برق او را گرفت، از جا پريد و گفت

 من که متوجه بودم که او از شدت ناراحتی آن چنان از جا برخاسته بود .و با عجله به طرف درب خروجی رفت) زديم

و رفتن او نمی تواند حاصل يک تصميم درست باشد، به طرف درب خروجی دويدم و شانه ھای حميد را گرفته و او را 

از .  دارد می کندًشدت ناراحتی اش به گونه ای بود که اصلا نمی دانست چکار. ًحميد واقعا شوکه شده بود. برگرداندم

در اين ھنگام ديدم که مرضيه چادری از بند حياط برداشته و در حالی که دارد آن . ھمين رو نيز بدون مقاومت برگشت

من شانه ھای حميد را رھا کردم و خواستم دنبال مرضيه بدوم که ببينم به . را سر می کند، از درب خروجی بيرون رفت

 که به واقع -اما وقتی رويم را برگرداندم . ودم، يک لحظه سعی کردم دم پائی پايم کنمفقط چون پابرھنه ب. کجا می رود

اين . بسر می بردم" چشم بسته"بايد متذکر شوم که من در آن پايگاه به طور .  حميد ھم رفته بود- ثانيه ای نگذشته بود 

). چون حضورم در آنجا، موقتی بود(بدانم اصطلاح به معنی آن است که من آدرس آن خانه را نمی دانستم و نمی بايست 
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ِدر آن لحظات، بدون اين که بدانم چکار بايد بکنم، ابتدا برگشتم و دو در اتاق که ھميشه بسته نگه می داشتيم تا صدای 
اولين فکری که به ذھنم . گفتگوھای بی سيمی به بيرون نرود ولی در آن شراط خاص، طاق باز مانده بودند، را بستم

پس من نيز بايد می رفتم و ) ؟(! رفتندپوليسشايد آن رفقا برای درگيری با . اين بود که من نيز به دنبال رفقا برومرسيد 

برايم بديھی بود که با توجه به . اگر چه انجام چنين کاری، به نظرم نادرست می رسيد .در درگيری شرکت می کردم

وارد ميدان می کرد، ما نبايد با تعداد )  دستگيری يک انقلابیبه ھنگام(تعداد نيروھائی که ساواک در چنان مواقعی 

مرضيه ھم . اما می ديدم که رفيق حميد که به لحاظ امور نظامی، الگوی ما بود، رفت! اندک به سراغ آنھا برويم

! ه ام ھستند و من در خانه نشستپوليسدر اين اوضاع، نمی توانستم تصور کنم که رفقا در حال درگيری با . ھمينطور

البته موضوع از اين قرار نبود و من بعدھا فھميدم که شيرين، آن روز با دختری که رفيق مرضيه او را به عنوان يک 

به واقع قرار را رفيق مرضيه گذاشته بود و در . سمپات به سازمان معرفی کرده بود و از تبريز می آمد، قرار داشت

به واقع، آنھا رفته بودند که . اشرف ھم به دليلی، محل قرار را می دانسترفيق حميد . نتيجه او از محل قرار مطلع بود

من آن روز نمی دانستم که مرضيه محل قرار را می . خود را به شيرين برسانند و او را از لو رفتن قرارش مطلع سازند

دم و نمی دانستم چرا آنھا داند و چون ھم او و ھم رفيق حميد، ھر دو کاری مثل ھم انجام دادند، بسيار متعجب شده بو

ًبه طور کلی، آن روز واقعا برايم معما بود که آن دو رفيق و بخصوص رفيق حميد که اصلا آدم احساساتی نبود و . رفتند ً

چون می دانستم که آنھا وسيله ای نداشتند که بتوانند قبل از اين که ! بسيار باتجربه بود، چرا چنان برخوردی کردند

از اين !  قرار گرفته بود، خود را زودتر به او برسانندکنترول تحت پوليسًه ای شود که مسلما توسط شيرين وارد محوط

ًرو پيش خود اينطور تصور کردم که پس، حتما رفتند يک جوری با نيروھای سرکوبگر بجنگند و شيرين را نجات 

من محل قرار شيرين را نمی ). ست بودکه البته اين ھم، در آن اوضاع و به آن شکل، کاری غيرمنطقی و نادر! (دھند

و نام ميدان ژاله را شنيده بودم، و درست با شنيدن اين " بيمارستان"دانستم اما از آن گفتگوھای بی سيمی، کلمه ی 

ًبعدا معلوم شد که نيروھای سرکوبگر رژيم که تازه از اين امر مطلع (کلمات بود که رفيق حميد اشرف از جا پريده بود 

د که ما به گفتگوھای بی سيمی آنھا گوش می دھيم، در آن روز در حالی که از طريق بی سيم به ھمديگر خبر شده بودن

آنھا، برای اين که ما . می دادند که سر قرار شيرين جمع شوند ولی اسم واقعی محل و خيابان ھا را به ھمديگر نمی گفتند

با اين حال در يکی دو جا اشتباه . ا را رد و بدل می کردندمتوجه موضوع نشويم، با به کار بردن کلمات رمز، اسم ھ

  )٢٩. (کرده و اسم ھائی را گفتند که رفيق حميد شنيد و متوجه شد که مزدوران در تدارک دستگيری شيرين ھستند

وم و اگر باری، ھمانطور که گفتم، در آن موقعيت، اولين فکری که به ذھن من رسيد اين بود که من نيز به دنبال رفقا بر 

ُکمربند حاوی اسلحه ی کلت و نارنجک و غيره را . قرار به درگيری با مزدوران رژيم است، من ھم در آن شرکت کنم

. ھميشه به کمر داشتيم، تنھا، با عجله، چادری از بند حياط برداشته و در حالی که آن را سرم می کردم، به بيرون دويدم

يک راه . يکی در سمت راست، ديگری در سمت چپ. راز، در مقابل من استِدر ھمان درب خروجی ديدم که سه راه د

   :ابتدا به آن کوچه رفتم و فرياد زدم. ًنيز در سمت راست و تقريبا در روبروی درب خانه بود

   ...! )نام مستعار رفيق مرضيه(ليلا ) نام رفيق حميد اشرف در آن پايگاه(ھرمزان -

برگشتم و راه دست چپی را . باز جوابی نيامد. و ھمچنان نام آنھا را با فرياد صدا زدمبه سمت راست رفتم . جوابی نيامد

نمی دانستم برای . می دويدم و رفقا را صدا می زدم. گرفتم و دويدم، در حالی که ھمچنان نام آن رفقا را صدا می زدم

مسافت يک (بالاخره، پس از طی مسافتی ! درسيدن به خيابان، نزديک ترين راه کدام بود و رفقا از کدام راه رفته بودن

جھت احتياط ! فوری يک تاکسی گرفته و به راننده گفتم که می روم به ميدان ژاله. به سر خيابانی رسيدم) کوچه دراز

در نزديکی ھای ميدان ژاله، . با نگرانی مسير را نگاه می کردم و منتظر حادثه بودم. سيانورم را در دستم نگاه داشتم
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ِدم در بيمارستان: خانم، کجای ميدان ژاله پياده ميشی؟ گفتم: ه پرسيدرانند  !در ميدان ژاله بيمارستانی وجود ندارد: گفت! َ

را از گفتگوھای بی سيمی شنيده بودم و نمی دانستم که آن نام " بيمارستان"ًدقيقا کجا می خواھی بروی؟ من که کلمه 

ًبودند و در عين حال واقعا نمی دانستم که اصلا در ميدان ژاله رمزی بود که نيروھای سرکوبگر به کار برده  ً

می دونيد آقا، ما شھرستانی ھستيم، عمه ام : "بيمارستانی وجود دارد يا نه، فوری توجيھی درست کرده و به راننده گفتم

 که برم و او را بيارم تازه آمده تھران، ھمين الان به من تلفن کرد که بلد نيست خودش بياد خانه ی ما و از من خواست

عمه ام گفت که توی ميدان . چرا، ھمان آدرسی که دادم" :ًخب، نگفت دقيقا کجاست؟ گفتم: راننده با ملاطفت گفت." خانه

دستم نيز . سيانورم را به دھانم گذاشتم. حالا ديگر در ميدان ژاله بوديم." ژاله جلوی يک بيمارستانی منتظر من است

ھر لحظه منتظر بودم  .در حالی که ھمه ی وجودم چشم شده بود، با دقت بيرون را نگاه می کردمروی اسلحه ام بود و 

اين ھم ميدان ژاله، حالا کجا برم؟ من : راننده در حالی که ميدان را دور می زد، گفت... . که صدای تيراندازی بشنوم و

بالاخره، . َه ی آن دور و بر ھا را نگاه می کردمدر اين موقع سرم را از پنجره بيرون آورده و تا جائی که می شد ھم

چکار می خواھی بکنی؟ من که مطمئن نبودم که قرار . خانم بيشتر از اين ديگر نمی روم: راننده در محلی ايستاد و گفت

ًشيرين واقعا در ميدان ژاله بود و صرفا به خاطر شنيدن اين نام از گفتگوھای بی سيمی به آنجا رفته بودم و او ضاع ً

بنابراين، در حالی که حالت نگرانی ام را، به پيدا . خاصی ھم نديدم، فکر کردم که پياده شدن در آنجا فايده ای ندارد

بھتر است دوباره برگردم خانه و منتظر تلفن او بنشينم، و از راننده : نکردن عمه ی شھرستانی ام نسبت می دادم، گفتم

راستی : جالب است که اگر راننده از من می پرسيد .وارم کرده بود برگرداندخواھش کردم که مرا به ھمان جائی که س

حتی نمی دانستم که نام منطقه ای که خانه در آن قرار . تو کجا سوار اين تاکسی شدی؟ من ھيچ چيز نمی توانستم بگويم

بينم تا مبادا نشانی از آدرس خانه برای اين که جائی را ن. اولين بار، با رفيق جعفری به آن خانه رفته بودم! دارد، چيست

از طرز ساختمان . اما شکل درب و رنگ آن را ديدم. را متوجه شوم، سرم را پائين انداخته و به درب خانه رسيده بوديم

اين خانه، طبق معمول آن . قرار دارد) متوسط رو به پائين(ًو وضع خانه معلوم بود که در يک محله تقريبا فقيرنشين 

حمام نمره ای (به حمام نمره ای ) شيرين(، با پری "چشم بسته"من يک بار ھم به ھمان صورت .  نداشتزمان، حمام

ِبرخلاف حمام عمومی که ھمگانی بود، از چندين حمام کوچک مجزا تشکيل شده بود که ھرکدام از آن ھا به صورت 
از اين رو، يکبار ديگر درب . ته بودمآن محل رف) اختصاصی در اختيار يک فرد و يا بستگان او قرار داده می شد

   .عنابی رنگ خانه را ديده بودم

او مرا به محلی که از آن آمده بودم، . راننده ھای زحمتکش اغلب اينطوری بودند و ھستند. راننده، آدم شريفی بود

ا دادم و فوری وارد آن پول راننده ر. ًبرگرداند و ظاھرا در جلوی کوچه ای که سوار تاکسی او شده بودم، پياده ام کرد

در آن وضع آشفته، نگران از افتادن يک . فکر می کردم آن، ھمان کوچه ای است که از آن بيرون آمده بودم. کوچه شدم

 آن ھم شيرين که بسيار دوستش داشتم و برای من سمبل يک دختر کمونيست آگاه و -رفيق به چنگال شکنجه گران 

 نگران از حميد و مرضيه و آشفته از اين که نتوانسته بودم با آن ھا - بود و ھست ًانقلابی با خصال واقعا کمونيستی

ھمراه باشم، نگران و مضطرب از حوادثی که در جريان بود و معلوم نبود چه پيش خواھد آمد، ھمه ی اين ھا باعث شده 

.  در سمت ديگر خيابان واقع شده باشدًبودند که من متوجه نشوم که کوچه ای که من از آن بيرون آمده بودم، قاعدتا بايد

اما در آن موقعيت، من بدون توجه به اين امر، در کوچه ای در سمت . چون من در آن سمت سوار تاکسی شده بودم

طول کوچه را پيمودم؛ آنھم با چادری که با عجله سر کرده . راه افتادم) ًکه اتفاقا شبيه کوچه ی قبلی بود(ديگر خيابان 

دنبال آن درب آشنای !! (تقصير گويا از قد دراز من بود که چادرھا برايم کوتاه بودند(ًقا خيلی کوتاه بود بودم و اتفا

اما در آن موقعيت، من اين را . ًمسلما طبيعی بود که پيدا نکنم. ولی ھرچه گشتم، آن را پيدا نکردم. عنابی رنگ می گشتم
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ًبرايم شديدا حياتی بود که خانه را پيدا . ز آن منشعب می شدند رفتماز آن کوچه، به کوچه ھای ديگری که ا. نمی دانستم

شايد يک ساعت تمام، با اضطراب و نگرانی، کوچه ھای آن سمت خيابان را به دنبال پيدا . لذا دست بردار نبودم .کنم

ه در کجاست، و در آخر، جائی ايستادم و سعی کردم حواسم را جمع کنم و ببينم اشتبا. کردن درب عنابی رنگ گشتم

طول کوچه ای که پس از پياده شدن از تاکسی آمده . آنگاه متوجه شدم که خانه بايد در کوچه ای در آن سمت خيابان باشد

ًبودم را مجددا طی کردم و به کوچه ی تقريبا مقابل آن در سمت ديگر خيابان، رفتم   اين ھمان کوچه ی اصلی بود. ً

  

  در مصاف با دشمن) يهشيرين و مرض(دو زن دلاور فدايی  

 بعدھا، به اين امر پی بردم که درست در زمانی که من در کوچه ھای آن طرف خيابان به دنبال درب خانه می گشتم، 

رفيق مرضيه در کوچه ای در اين سمت خيابان، خود را تحت تعقيب نيروھای امنيتی رژيم ديده و با آنھا به درگيری 

ين قرار بوده که رفيق مرضيه در آن روز موفق شده بود که شيرين را در نزديکی محل قضيه از ا. مسلحانه پرداخته بود

 با توجه به پيش ذھنيتی ھم که از امکان - ِگويا خود شيرين . قرارش پيدا کرده و او را از خطر دستگيری اش مطلع سازد

ه و در ايستگاھی در آن نزديکی  متوجه غيرعادی بودن آن محيط شده و از تماس احتراز کرد -لو رفتن قرارش داشت

که با ) ٣٠(اما شيرين از طريق دختری . اتفاقا، مرضيه ھم در ھمان جا او را می بيند. منتظر اتوبوس می ايستد

ی پوليسًدر نتيجه، مرضيه با گفتگو با شيرين در آن محيط شديدا . مزدوران رژيم به سر قرار او آمده بود، لو رفته بود

نيروھای ويژه، به طور . خود را در معرض خطر قرار داده بود) ختر مرضيه را ھم می شناختو در حالی که آن د(

غيرمحسوس، به تعقيب آن دو می پردازند و رفقا که متوجه اين موضوع شده بودند با عوض کردن تاکسی و سپس جدا 

دستگيری آنھا، مزدوران زيادی اما برای . شدن از ھمديگر سعی می کنند خود را از تعقيب نيروھای دشمن خلاص کنند

بخشی از اين مزدوران در ميدان فوزيه، موفق می شوند غافلگيرانه به شيرين حمله کرده و او را . بسيج شده بودند

شيرين ھمان موقع با خوردن قرص سيانورش، اقدام به خودکشی کرده بود، ولی نيروھای ساواک که بنا . (دستگير نمايند

ه اين موضوع پی برده بودند، فوری او را به بيمارستان رسانده و به منظور شکنجه ی او و جھت به تجربه ھای پيشين ب

اخذ اطلاعاتش، به مداوای وی پرداختند و سپس اين دختر رزمنده ی فدائی که ھرگز در مقابل مزدوران رژيم سر تسليم 

 تعقيب، سعی می کند خود را به ھمان پايگاه رفيق مرضيه پس از چند بار فرار از). فرود نياورد را زير شکنجه کشتند

بالاخره، وقتی رفيق . ولی نيروھای رژيم، رد او را دوباره يافته و منطقه را تحت محاصره خود درمی آورند.  برساند

ان مسلح رژيم را ندارد شجاعانه، با کشيدن اسلحه، به آنان مأمورمرضيه متوجه می شود که امکان خروج از محاصره 

به اين ترتيب بود که رفيق مرضيه در يک درگيری مسلحانه با نيروھای . ی کند و به درگيری با آنھا می پردازدحمله م

  )٣١. (ِساواک، جان باخته و دشمن را از زنده دستگيرشدن خود، نااميد می سازد

  

 قطع ارتباط با سازمان 

ًبعدا فھميدم که آن خانه در کوچه ی . (ودمگويا ساعتی بعد از درگيری مرضيه بود، که من وارد کوچه اصلی شده ب

در . در ھر حال، طول کوچه را پيموده و به درب آشنای عنابی رنگ رسيدم). شترداران در ميدان شاه قرار داشته است

پری خانم رفته "با اين توجيه که، . دختر نوجوانی در را باز کرد. درب ھمسايه را زدم. بسته بود و من ھم کليد نداشتم

، از دختر ھمسايه خواستم که "م و من ھم با او بودم و حالا آمده ام وسيله ای برای او ببرم ولی يادم رفته کليد بيارمحما

معلوم بود که . دختر نوجوان با خوشروئی پذيرفت. اجازه دھد از طريق پشت بام خانه شان به خانه ی پری خانم بروم

ًاحتمالا . در آنجا، ما يک اتاق ھم روی پشت بام داشتيم که مشرف به خانه آنھا بودآخر  .ًمرا در آن خانه قبلا ديده است
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ِديدم درھا ھمه باز ھستند و وسايل اتاق . به اين ترتيب، از طريق پشت بام، به خانه خود مان آمدم. مرا در آنجا ديده بود
به پايگاه ) می توانست رفيق حميد اشرف باشدکه در حقيقت، تنھا (فوری متوجه شدم که رفقا . راديو، به ھم ريخته است

اندکی قوت قلب يافتم چون تصور . برگشته و تا جائی که می توانسته اند، وسايل ضروری را از آن جا خارج کرده اند

در نتيجه، تخليه . ًدر آن خانه، عجالتا وسايل زيادی جمع شده بود! کردم که حداقل رفيق حميد و رفيق مرضيه زنده اند

در وسط اتاق افتاده که معلوم بود ) اسلحه کمری(ُھنگامی که من وارد اتاق شدم، ديدم يک کلت . ل امکان پذير نبودکام

مقدار زيادی ھم پول . ُآن را برداشتم و ھمراه کلت خودم در کمربندم جای دادم. ھنگام بردن وسايل به زمين افتاده است

با اين که معلوم بود تا آنجا که می شد . ًشتم که بعدا، بسيار به دردم خوردتوی تاقچه ی اتاق بود، آن پول ھا را ھم بردا

وسايل موجود در خانه به بيرون برده شده، ولی ھنوز خيلی وسايل بود که بايد برداشته می شدند تا به دست دشمن 

جک ھای قابل استفاده از طريق تراشکاری می شد آن ھا را به صورت نارن(نارنجک ھای چدنی نتراشيده شده . نيافتند

. ُ، تعداد زيادی نارنجک ھای تراشيده شده که آماده بودند تا با مواد منفجره ای که خودمان می ساختيم، پر شوند)درآورد

ُنارنجک ھای پرشده ی آماده، ھمچنين مقدار زيادی مواد منفجره که به صورت پودر زرد رنگی بود، وسايل ديگر از 

در واقع، وسايل با آن . ًاتفاقا چند عدد چمدان ھم در آنجا وجود داشت... مانی، کتاب و غيرهجمله جزوات و نشريات ساز

فوری، يکی از چمدان ھا را که به نظرم محکم تر از بقيه آمد، انتخاب کرده و شروع . ھا به اين پايگاه آورده شده بودند

ه مشغول جمع آوری وسايل بودم، مرتب به خودم می در اثنائی ک. به جمع آوری وسايل و جادادن آن ھا در چمدان نمودم

اما، در عمل، حيفم می آمد که آن . گفتم که بيشتر از اندازه ای که می توانم حمل کنم، نبايد وسايل بار اين چمدان بکنم

پ روی ولی باز به خودم می گفتم نبايد چ. وسايل که به قيمت زحمت فراوان به دست آمده بودند، به دست دشمن بيافتند

مقداری از آن ھا . ُآن وسايل، قبل از اين که پرحجم باشند، سنگين بودند. کنم و بايد به اندازه ی توانم از آن وسايل بردارم

ًرا در چمدان می ريختم و بعد در ِ چمدان را بسته و آن را بلند می کردم و امتحان می کردم که ببينم واقعا می توانم حمل 

ِ، در آن را "محکم"ِ دادن اين کار، بالاخره با جادادن مقدار قابل ملاحظه ای از آن وسايل در چمدان با چند بار انجام! کنم
يک پوستيژ در خانه بود . مقداری ديگر از وسايل را در يک کيفی که می شد آن را از گردن آويزان کرد، ريختم. بستم

ه بود را پوشيدم و چادر و کفش مناسبی ھم به تن کرده پالتوی کوتاه شيکی که مرضيه برای من خريد .آن را ھم برداشتم

اما ھنوز . ًھمان کوچه ی درازی که می دانستم مستقيما به خيابان می رسد را در پيش گرفته و رفتم. و از در بيرون رفتم

وی  که نبايد چپ ر- حتی به وسط کوچه ھم نرسيده بودم که عليرغم ھمه ی وزن سنجی ھا و ھشداردادن ھا به خود 

چاره ای . چمدان افتاد و دسته در دستم جا ماند.  دسته ی چمدان به دليل سنگينی آن، پاره شد-! کرده و بار سنگين بردارم

اين کار را کردم ولی سنگينی چمدان مانع .  ِنداشتم جز آن که چمدان را در بغل گرفته و حمل کنم تا به سر خيابان برسم

حداقل، کتاب . چشمم دنبال جائی می گشت که کمی از بار آن را خالی کنم. ی راه بروماز آن بود که بتوانم درست و حساب

. چشمم به پل کوچکی خورد که روی باريکه ی جوی بی آبی، قرار داشت.  ھا را بردارم که چمدان کمی سبک شود

حتوياتش ديده نشود، آن را ھمان جا نشستم و در حالی که چادرم را روی چمدان انداختم تا پوششی از آن درست کنم که م

چند تا از نارنجک ھا را ھم از چمدان برداشتم . باز کرده و کتاب ھا را با دست، زير پل در گوشه ای از آن، قرار دادم

داشتم بلند می شدم که ديدم زن جوانی که انگار به حرکت من مشکوک شده بود، در آنجا ايستاده و . و در کيف گنجاندم

برای اين که توجه او را از جوی منحرف کنم، در حالی که راه می افتادم، فوری با . ی نگاه می کندبا تعجب به آن جو

نمی دونم از دست . ديگه امانم از دست مادرشوھرم بريده: ًحالت خودمانی که معمولا افراد زحمتکش با ھم دارند، گفتم

يز به دنبال شنيدن اين حرف ھا داشت با من می آمد و در اين موقع، او ن. ديگه نمی تونم تحملش کنم! اين زن چکار کنم

 ذھنش جواب داده نشده سؤالزن جوان که ھنوز به . حالا وسايلم را برداشته ام دارم ميرم خانه ی پدرم: من ادامه دادم
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به . ده امخيلی ضعيف ش. خسته ام: گفتم. خب، برای چه آنجا نشسته بودی؟ جواب بی سر و ته ئی به او دادم: بود، پرسيد

ديگر زن جوان با من . جای غذا ھمه اش حرص می خورم و سپس داستان مادرشوھر را با آب و تاب تعريف کردم

دوستش دارم ولی من ديگه با آن . شوھرم مرد خوبيه: اون چی می گه؟  گفتم. شوھرت چی: پرسيد. ھمدردی می کرد

به اين ترتيب، بخشی از راه را صحبت ! ا مادرش روشن کنهزن نمی تونم زندگی کنم، شوھرم بايد بياد و تکليف منو ب

بايد قبل از ھر چيز، اول، چمدان نوئی می . ِبه سر خيابان رسيدم. بعد، او از من جدا شد و رفت. کنان با آن زن پيمودم

سوار . داما آن روز، جمعه بود و ھمه بازار و مغازه ھا بسته بودن. خريدم و از شر چمدان بی دسته خلاص می شدم

درست به ياد ندارم که در آن روز با راننده تاکسی چه صحبت ھائی کرديم و من چه توجيھی برای خودم . تاکسی شدم

با توجه به شناختی که از مردم و زندگی اجتماعی آنان داشتم و بخصوص به دليل آشنائی با (دست و پا کرده بودم 

، ھر چه بود راننده که او نيز ھمانند ) توانستم با آنھا جوش بخورمزندگی طبقات پائين و زحمتکشان، من خيلی زود می

مرا جائی برد که در آن روز جمعه می ) و من مديون کمکش ھستم(خيلی از تاکسی رانان زحمتکش، انسان شريفی بود 

. يد و برگشتمن خودم در تاکسی نشستم و او رفت با پولی که به او دادم، چمدان محکمی خر. شد از آنجا چمدان خريد

من در صندلی رديف پشت تاکسی نشسته بودم و در فرصتی که او مسافری در صندلی جلو سوار کرد، توانستم زير 

چمدان بی دسته را ھم که نو بود، در . ِچادرم وسايل را از چمدان دسته شکسته، درآورده و درون چمدان نو بريزم

   .م، پياده شدمبالاخره در خيابانی که می خواست. ھمانجا گذاشتم

اين قرار، يک سال . به آن خيابان آمده بودم تا علامت سلامتی ام را در يک باجه ی تلفن که از قبل تعيين شده بود، بزنم

به واقع، محض احتياط گذاشته شده بود که اگر در موقعيتی احتياج . پيش گذاشته شده بود و يک قرار اضطراری بود

من اگر چه ھيچ وقت به آن ) ٣٢( .ًقرارھائی را معمولا رفقا برای احتياط با ھم می گذاشتندچنين . شد، از آن استفاده کنم

در خيابان مورد نظر، به باجه ی . ًقرار فکر نکرده بودم، اما در آن شرايط واقعا اضطراری، يکباره به ياد آن افتاده بودم

ِاين کار، قرار بود به خيابان ديگری بروم و قرار ديدار، پس از . تلفن از قبل تعيين شده رفتم و علامت سلامتی ام را زدم
ًقرار می بايست ساعت شش اجرا می شد و در صورت عدم حضور رفيق مقابل، يک ساعت بعد، مجددا . اجرا کنم

متأسفانه، پس از گذشت  . من، ھمه جای تھران را نمی شناختم و قرارھا را ھمين طوری حفظ کرده بودم. تکرار می شد

ًال، درست وقتی آن شرايط اضطراری پيش بينی شده فرارسيده بود، متوجه شدم که محل قرار ديدار را کاملا به يک س ِ
ولی در ھر حال، اجرای !  ًمطمئن نبودم خيابانی که در ذھن دارم واقعا ھمان خيابانی است که بايد می رفتم. ياد ندارم

.  اين قرار تنھا اميد من برای وصل شدن دوباره به سازمان بوداين قرار و دستيابی به يک رفيق برايم حياتی بود و

در محلی . خيابان پھنی بود و ماشين ھائی مرتب از آنجا رد می شدند. ساعت شش، به خيابانی که در ذھنم بود، رفتم

نگرانی، محل را با ناراحتی و . کسی نيامد. ايستادم؛ به گونه ای که، با آن چمدان، به نظر می آمد منتظر ماشينی ھستم

مدتی، در حالی که با نگرانی ھر عابری را که از دور می آمد، با . ترک کردم و يک ساعت بعد، دوباره به آنجا برگشتم

مجبور . از آمدن رفيقی خبری نشد. دقت از نظر می گذراندم و چندان توجھی به تردد ماشين ھا نداشتم، منتظر ماندم

شب نزديک می شد و می دانستم که . برايم مسجل شد که ارتباطم با سازمان قطع شدهديگر . بودم که آنجا را ترک کنم

چند ساعت بعد، خيابان ھا خلوت خواھند شد و در سياھی شب که بر فراز شھر گسترده خواھد شد، اين، تنھا، سگ ھای 

شکارچيان ( شب و سياھی نگھبان نظم ضدخلقی حاکم خواھند بود که در شھر پرسه می زنند و در آن موقع، پاسداران

؟  اين موضوع، !شب را در کجا بايد بگذرانم. در انتظار شکار انسان، در ھمه جا ولو خواھند بود) پست رژيم شاه

   !ِ ی اصلی من بودمسألهاکنون 
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ر در ھ. بلی: و من گفتم! منتظر تاکسی ھستی: توجه ام به يک تاکسی جلب شد، شايد ھم راننده ی تاکسی بود که پرسيد

خودم ھم سوار شدم و طبق معمول در . حال به طرف تاکسی رفته و چمدان را با کمک راننده در صندوق عقب گذاشتم

ِچگونه و کی خواھم توانست . اين که ظاھرم چطور نشان می داد، نمی دانم، اما درونم آشفته بود . صندلی پشت نشستم
ًمکان پذير خواھد شد؟  آيا مجددا اسير چنگال خونين دژخيمان رژيم ًآيا اصلا چنين چيزی دوباره ا!  با رفقا تماس بگيرم

اکنون، تنھا، در . خواھم شد؟ فکر اين که اين امر به لحاظ سياسی موفقيتی برای آنان خواھد شد، بسيار دردآور بود

با توجه به .  واقعيت در آن لحظه اين بود؛ و حال بايد برای سپری کردن شب، فکری می کردم .خيابان مانده بودم

اما، راننده اين بار تيپ ديگری بود  .وضعيت آشفته و افکار پريشان و نگران کننده ای که داشتم، توجھی به راننده نداشتم

يک دختر جوان در اين وقت عصر که ديگر ھوا . و به نوع راننده ھائی که قبلا صحبت شان را کردم، شباھت نداشت

معلوم شد که راننده مرا ! ؟ از نظر او، اين، چندان نمی توانست امر معمولی باشد!دتاريک می شد، در خيابان چه می کن

از قبل زير نظر داشته، چون بار اول که از آن خيابان گذشته بود، مرا ديده بود که منتظر ايستاده ام و بار دوم نيز باز 

برای او اين . ئيده بود که ببيند چکار می کنمگويا بار دوم، ديگر حسابی مرا پا. ديده بود که در آنجا منتظر کسی ھستم

؟  ھمين را از من پرسيد، ! مطرح بود که يک دختر جوان با يک چمدان و ساکی به گردن منتظر چه کسی استسؤال

اما او قانع .  توجيھی درست کردم و جوابش را دادم. ضمن اين که تأکيد می کرد که در مسيرش دو بار مرا ديده است

به قول معروف، به !  ھا و نحوه ی برخوردش، دستم آمد که در چه باغی استسؤالاز . ت ديگری کردسؤالانشد و 

در جامعه ی مردسالار آن دوره، معمول آن بود که ھنگامی که ھوا رو به تاريکی می رفت، زن ھا . داشت" نظر"من

 خود اجازه می دادند که به زنی که در ساعات به) ًمسلما نه ھر مردی(در خانه باشند؛ و اگر چنين نبود، آنگاه مردھا 

نگاه کنند؛ و برای امتحان ھم که شده متلکی به او بگويند و يا به " بد"، تنھا در خيابان است، به چشم "غير معمول"

 ، شرکت زن ھا در مبارزه مسلحانه، ھنوز به آن حد وسعت نيافته بود که ۵٣در ارديبھشت سال . شکلی مزاحمش شوند

با اطلاع از آن، به يک زن ھم که حرکاتش به نظر شان غيرمعمول می رسيد، به عنوان يک مبارز مسلح نگاه مردم 

از اين رو، راننده نمی توانست ايستادن من در آن خيابان با آن چمدان و ساک را به چيزی جز آن که تصور کرده  . کنند

و در ضمن در چمدانم ھم بايد مواد مخدر، يا " خلاف"ِ خط فکر کرده بود که به تازگی افتاده ام توی. بود، نسبت دھد

با ادای کلمات و جملاتی سعی می کرد مرا با خود ھمراه کند و وقتی من با اخم و قيافه ی . چيزی از آن قبيل داشته باشم

 با سؤالخب، راستی در آن چمدان صندوق عقب چی داری؟ من ھرچند به اين : جدی با او برخورد می کردم، می گفت

حالت بی اعتنائی جواب می دادم ولی برای انصراف نظر او از چمدان، مجبور می شدم از آن حالت اخم در بيايم و کمی 

اما در اين حالت، او به خود اجازه می داد که با لودگی برخورد کند و کلمات و جملاتی بر . با نرمش با او صحبت کنم

در اين حالت، باز او ياد چمدان صندوق عقب ! َا محکم و با اخم و تخم ندھمزبان بياورد که من نمی توانستم جوابش ر

داشتيم می رفتيم . تا به مقصد برسيم، چنين وضعی بر قرار بود. ًمی افتاد و من مجددا مجبور می شدم فيلم بازی کنم

. وبوس ھای مسافرتی بوداگر درست يادم مانده باشد در آن زمان ،آنجا محل خريد بليط اغلب ات. خيابان سوم اسفند

تصميم گرفته بودم که به مشھد بروم، شب را در اتوبوس بگذرانم و در ضمن فردای آن شب، خيابان ھائی که احتمال 

حال به . راننده، کماکان در دنيای خودش بود.  می دادم مسير عبور رفقا است، را بگردم تا شايد امکان ديداری پيش آيد

به من می گفت که آن شب از فکر مسافرت . ت که مجرد است و با مادر پيرش زندگی می کندآنجا رسيده بود که می گف

ھای زندان می افتادم که " خانم رئيس"با ادای اين عبارت، من ناخودآگاه ياد "!! (مادر پيرش"به در آيم و با او به پيش 

فحشاء می کشاندند و از اين طريق، پولی به ِدخترھای جوان بی کس و بی پناه را به سوی خود جلب کرده و آنھا را به 

بابا نترس من خودم می روم خونه دوستم می : در آخر ھم گفت. بروم) جيب زده و زندگی فاسد شان را می گذراندند
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وقتی به محل رسيديم پياده شد و درب صندوق . ًنمی توانم، من امشب حتما بايد بروم: گفتم! خوابم که تو آسوده باشی

چمدان را : ز کرد؛ ولی وقتی خواست چمدان را بردارد، آن را در دست خود نگاه داشت و با اصرار گفتعقب را با

من نمی توانستم با او با قاطعيتی . وضعيت خيلی حساسی بود... ! نمی دھم، امشب نرو، قول می دم ترا جای خوبی ببرم

کاری که ھر دختری (به طور جدی وارد دعوا شوم که لازم بود، برخورد کنم؛ يا حتی ھمانند يک دختر عادی، با او 

ًمثلا پاسبان خبر کند و او را به عنوان مردی که مزاحم دختری شده، به دست . می توانست در چنين مواقعی انجام دھد

 او دست بردار نبود ولی اميد می رفت که بتوانم به گونه ای به قول معروف، او را از سر خود واکنم و از). وی بسپارد

ًظاھرا من . بالاخره با قول و قراری که با وی گذاشتم، رضايت داد که چمدان را به دست من بدھد. دستش خلاص شوم

اسم و شھرت عوضی و شماره تلفن الکی به او دادم و گفتم امشب حتما بايد . راضی شده بودم که اسمم را به او بگويم

راضی شد، .  و او به آن شماره زنگ بزند تا من بيايم و ببينمشبروم ولی سه روز ديگر دوباره به تھران برمی گردم 

ًمطمئن شد که من واقعا .  شاد و خرامان تاکسی را ھمانجا گذاشت و خودش با من برای خريد بليط آمد.  اما ھنوز نرفت

  و روز بعد . مشھد گذراندم-آن شب را در اتوبوس تھران  . بعد ديگر خداحافظی کرد و رفت.  عازم سفر مشھد ھستم

آن خيابان ھا را گشتم . عازم خيابان ھائی شدم که حدس می زدم رفقا و بخصوص رفيق جعفری، از آنجا عبور می کنند

به اين . ناچار، عصر به محل فروش بليط ھای مسافرتی رفتم و بليط مشھد به تھران را گرفتم. ولی راه به جائی نبردم

   . تھران–اين بار در اتوبوس مشھد . ندمترتيب، شب دوم را نيز در اتوبوس گذرا

  

  ديو ارتجاع نشسته در کمين

؟  در جنگل تاريکی بودم که اين !؟  ديو ارتجاع در کجا در کمين نشسته بود!به راستی، چه سرنوشتی در انتظار من بود

برد من با ديو ارتجاع، ن. ديو بر ھمه جای آن مسلط بود و من بايد در آن، راه خود را می گشودم و از خطرات می گذشتم

ديو با دندان ھای گنده و تيز اش و چنگال ھائی که از آن ھا خون می چکيد، آماده . اکنون به نقطه ی حساسی رسيده بود

آماده ی دريدن و کشتن و خون خوردن، تا فربه و فربه تر شود و در ميان پرندگان و ديگر ساکنين خوب . ی شکار بود

ديو مرتجعی که نعره می کشيد، اظھار قدرقدرتی می کرد و می خواست آن ساکنين . سر دھدجنگل، باز ھم آوای مرگ 

دربند و اسير در جنگل باور کنند که در جنگل تاريک تحت سيطره ی او، چيزی جز مرگ و نيستی در انتظار گياه و 

 و تابيدن نور و روشنائی بر  که طلسم مرگ ديو- خوب می دانستم که بايد پرواز را به خاطر بسپارم !  پرنده نيست

در آن سياھی و راه دشواری که يک مرتبه در مقابلم ظاھر شده بود، به فکر ! اما، چگونه!  جنگل، در آن نھفته بود

به طور خلاصه بگويم که من، در شرايطی که می دانستم که . ، کار چندان سھلی نبود... پرواز بودن، خود را نباختن و

بخصوص که می ( در ھمه جا به دنبال من می گردند و به معنی واقعی کلمه، به خون من تشنه اند نيروھای امنيتی رژيم

ًتنھا، بدون ارتباط با ھيچ آشنائی، به مدت تقريبا دوازده شبانه روز، ) نيز مطلع اند" حماسه مقاومت"دانستم که از انتشار 

داشتم در آنجا بود؛ و روزھا، ويلان در خيابان ھا به شب ھا در اتوبوس بودم و خوابی اگر . در خيابان به سر بردم

گاھی که . در وضعيتی بودم که حتی به سختی ياد غذا خوردن می افتادم. جستجوی امکانی برای ارتباط، راه می رفتم

البته يکی دو بار ھم، ساندويچ . خيلی دلم ضعف می رفت، از مغازه ای يک شير پاستوريزه می خريدم و می خوردم

ِيکبار نيز که در اتوبوسی، کنار يک زن ميانسال با محبتی نشسته بودم و با ھم صحبت کرده و دمخور ھم شده . دمخري ِ
در اين مدت، به شھرھای مختلف سفر کردم و به ھر . بوديم، او غذايش را با اصرار به من تعارف کرد و من ھم خوردم

ھرچه بيشتر می گذشت، حمل بار چمدان ھم برايم . ش نمودمطريقی که می توانستم برای وصل ارتباط با سازمان تلا

به . مشکل تر می گشت؛ چون بدون آنکه خودم متوجه شوم، از لحاظ جسمی به تدريج ضعيف و ضعيف تر می شدم
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. دفعات، مجبور شدم که از بار چمدان بکاھم و با افسوس، وسايلی را که در واقع خيلی با ارزش بودند، به دور بريزم

وسايل چمدان و ساکم، وسايل معمولی نبودند که راحت بشود آن ھا را به ھر جائی . اين کار، چندان آسان نبودخود 

حمل چمدان، از جنبه ديگر ھم در آن شرايط، . بايد خيلی دقت می کردم و ردی به جا نمی گذاشتم. ريخت و يا پرت کرد

در روزھای آخر که ديگر وسايل کمی .  چندان عادی نبودمناسب به نظر نمی رسيد، چون به طور کلی با چمدان گشتن،

ما ھمواره در کيف . شانس بزرگم، داشتن پول بود. مانده بود، ھمه را در ساک قرار دادم و چمدان را در جائی رھا کردم

ًقبلا علاوه بر آن، ھمانطور که . کوچکی که به کمربند اسلحه مان وصل بود، مقداری پول برای مواقع ضروری داشتيم

. اشاره کردم، مقدار پولی را ھم که در تاقچه ی اتاق جا مانده بود و مبلغ قابل توجھی بود، برداشته و ھمراه خود داشتم

اما بالاخره پول ھم تمام می شد و من بايد قبل از آن، به سازمان . در آن شرايط، آن مقدار پول، برايم خيلی مفيد واقع شد

  . وصل می شدم

  

  چند سفر ناخواستهصحنه ھايی از 

 اجازه بدھيد، بعضی حوادثی که در آن روزھا پيش آمدند را مختصرا و تا آنجا که به ياد دارم، در اينجا توضيح دھم و 

فقط بايد به خاطر سپرد که اين، يک داستان واقعی است و تنھا به .  آن دوره ام را تکميل کنم" داستان"در ضمن شرح 

ه جوانان مبارز ما که اميد مردم تحت ستم ايران ھستند با تجربه ھای مثبت و منفی آن آشنا اين خاطر بازگوئی می شود ک

  .  باشد که در امر مبارزه مثمر ثمر واقع شود- شوند 

واقعيت اين است که انسان در زندگی خود ممکن است با مسايل کوچک و بزرگی مواجه شود که از قبل نه برای آن ھا 

در چنين مواقعی، به نظر من، خونسرد بودن و فرصت دادن به خود .   ای از تجربه به ھمراهآمادگی دارد و نه توشه

من اين را ھمانند بسياری از آموزش ھای .  برای کسب تجربه ی جديد، برای حل مشکل، می تواند بسيار مفيد واقع شود

ه او در خانه به طور معمول تعريف می صحبت ھا و تجاربی ک. ديگر، از برادر و رفيق انقلابيم، بھروز آموخته بودم

من می دانستم که .  کرد، ھمگی برای من، درس ھای آموختنی بودند و من آن ھا را، به قول معروف، در ھوا می قاپيدم

چرا که اين امر در درجه اول امکان فکر کردن برای .  خونسردی در مواقع خطر، يکی از طرق مقابله با خطر است

 چه برای کار معلمی و آموزش کودکان -از بھروز که سال ھا دھات و دھکوره ھا را .  انسان می دھدچاره جوئی را به 

 زير پا گذاشته بود، حتی در مورد تأثير مثبت خونسرد بودن در مقابل -و نوجوانان و چه برای انجام تحقيقات روستائی 

دم در روستا معلم بودم، اين را خود، به عنوان يک ًاتفاقا، در دوره ای که خو.  حمله ی سگ ھای ده نيز شنيده بودم

تاکتيک در مقابل سگ ھای نگھبان خانه ھای روستائی که خشمگينانه و با غيظ تمام به سويم حمله می کردند، به کار 

برده و تجربه کرده بودم؛ ديده بودم که سگ ھا در موقعيت ھائی وقتی شخص را خونسرد و آرام می يابند، از حمله به 

به ھيچ " اما اکنون من در مقابل سگ ھای ھاری قرار داشتم که خوب می دانستم که –) ٣٣.(او احتراز می کنند

پس، در شرايطی که مأوايی نداشتم و ھر لحظه ممکن بود با سگان مزدور رژيم شاه روبرو !" صراطی مستقيم نيستند

ی تنھا با جنگيدن به ھر وسيله ی ممکن و به مؤثرترين درآيم، ھرچند کماکان، خونسردی، لازمه مقابله با آنھا بود ول

   .شکل، می توانست چاره ساز باشد

وقتی از مشھد به تھران آمدم، يکبار ديگر، به باجه تلفنی که علامت سلامتی روی آن زده بودم، مراجعه کردم به اميد آن 

ًبعدا، رفقا به من گفتند که علامت . (نجا رد شودکه شايد رفقا يادداشتی برايم گذاشته باشند يا شايد رفيق آشنائی از آ

البته رفيق نسترن . ًسلامتی مرا ديده بودند ولی يادداشت گذاشتن را عملی نمی دانستند يا اصلا فکرش را ھم نکرده بودند

 و به تو گفت که با توجه به اين که تو در آن پايگاه چشم بسته بودی، ما می توانستيم آدرس محلی را روی کاغذی نوشته
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بدھيم که در کوچه ای جاسازی کنی و در صورت قطع ارتباط از آن استفاده کنی؛ و گفت که ما از اين لحاظ ھم، خيلی 

چند بار نيز سعی کردم . آن روز و روزھای بعد، خيابان ھای مختلفی را به ھمين خاطر گشتم). به خود مان انتقاد کرديم

خيابان ھای (ی می کردند را پيدا کنم و به ھمين خاطر خيابان ھای غرب تھران خانه ی برادر بزرگم که در تھران زندگ

خانه ی قبلی و بعدی شان را بلد بودم اما آنھا، مرتب جا عوض می کردند  .را می گشتم...) آذربايجان، جيھون، کارون و

 در روز و پس از اين که شب قبل  که- اين خيابان گردی . و من فقط می دانستم که خانه جديد شان ھم، در آن منطقه است

ً وقت می برد و من يکباره متوجه می شدم که عصر شده و بايد مجددا -را در اتوبوس گذرانده بودم، صورت می گرفت 

يکبار ديگر نيز به مشھد رفتم و در حالی که به دنبال رفقا می گشتم، روی . برای گذراندن شب به مسافرتی بروم

و زيرش می نوشتم " من اينجا ھستم، می خواھم تو را ببينم"نا يادداشت نوشتم؛ از اين قبيل که ديوارھای خيابان ھای آش

ًاتفاقا، بعدا، رفقا به من (، و غيره "نگار، در جستجوی شماست: "يا می نوشتم). اسم سازمانی من در آن زمان" (نگار" ً

ا من نوشته ام، از يک بابت خوشحال بودند که من زنده ام گفتند که آن نوشته ھا را ديده بودند و فھميده بودند که آن ھا ر

در سفرھا گاھی، با چادر بودم و گاھی چادرم را در ساکم ). ولی برای برقراری ارتباط، کاری از دست شان ساخته نبود

ه زياد در سفری به شيراز، مجبور شدم دستکش سفيد ھم دستم کنم ک. گذاشته و با پوستيژ يا بدون آن، حرکت می کردم

ولی در ھر حال مجبور به اين ! ھم مطمئن نبودم که آيا با آن ھا شيک به نظر می رسم يا حالت غيرعادی پيدا می کنم

ھمانطور که توضيح دادم، قوای جسمی ام روز به روز تحليل می رفت و حمل چمدان برايم مشکل تر می  .کار بودم

به شيراز، در تھران، جوی آبی پيدا کردم و مقداری از مواد منفجره قبل از سفر . مجبور بودم بار آن را کم کنم. گشت

موقعی که من در پايگاھی . دلم نمی آمد ھمه اش را دور بريزم. ای که به صورت پودر زرد رنگی بود را دور ريختم

زحمت کشيده شده در مشھد بودم، تھيه ی اين پودر يکی از وظايف ما بود، لذا، من می دانستم که برای تھيه ی آن خيلی 

ھنوز اميدوار بودم که . است و مطلع بودم که درست کردن آن، جا و امکاناتی لازم دارد که به آسانی ھم به دست نمی آيد

ًمجددا به سازمان وصل خواھم شد و می خواستم تا آنجا که می توانم وسايل ھمراھم را حفظ کنم و آن ھا را به رفقا 

سر نايلون و دور ريختن مقداری از آن مواد و دوباره بستن سر نايلون و غيره، عليرغم اين اما من، با بازکردن . برسانم

از پيش می . ًدست ھايم تماما زرد شدند. که خيلی ھم با احتياط کار کرده بودم، دست ھايم را آلوده ی آن مواد کردم

رچند سعی کردم فوری دست ھايم را ھ. دانستم که رنگ آن پودر به آسانی و با شستشوی معمولی از بين نمی رود

دستکش را به اين خاطر خريده و دستم . بشويم، ولی ھمانطور که انتظار می رفت، رنگ تند روی دست ھايم باقی ماند

صبح، وقتی به شيراز رسيدم و کمی از محل  .کرده بودم تا مبادا کسی متوجه رنگ زرد غيرمعمولی دست ھايم بشود

سعی . امی را گرفته و به حمام نمره ای رفتم و تا حداکثر زمانی که می شد، در حمام ماندمگاراژ دور شدم، سراغ حم

کردم با سابيدن دست ھايم روی سنگ، رنگ زرد را از دست ھايم پاک کنم ولی اين رنگ، عليرغم ھمه ی تلاش من، 

نمی توانستم بارم را به راحتی با ديگر  . ًکاملا زايل نشد؛ فقط می شد گفت حالت دست ھايم از وضع سابق بھتر شدند

.  ساز بودمسألهاما خلاص شدن از دست بعضی از آن ھا . ھر از چند گاھی، چيزھائی را دور می ريختم. خود حمل کنم

ًمثلا، برای اين که بتوانم نارنجک ھای چدنی تراشيده نشده که بيشترين سنگينی را داشتند، از خود دور کنم، در گاراژی 

که شوفر و يا ) شايد ھم قصبه ای(دون اين که وارد شھر شوم، سوار ماشين ديگری شده و به شھرکی در اصفھان ب

ِپيش خود گفتم که در آنجا خرابه و يا . شاگرد شوفر، مسافرين آنجا را با صدای بلند دعوت به سوار شدن می کرد، رفتم
نم آن تکه چدن ھای سنگين نارنجکی شکل را جاھائی که آشغال زيادی جمع شده باشد، وجود خواھد داشت و می توا

ًاتفاقا بعد از پياده شدن، ھنوز راه زيادی نرفته بودم که به محوطه بزرگ و . دور از چشم ديگران، در جائی بياندازم

به آنجا نزديک . بازی رسيدم و ديدم که در يک گوشه ی آن، مصالح ساختمانی و آت و آشغال روی ھم انباشته شده اند
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 چون کسی را ھم در آن دور و بر نديدم، نارنجک ھا را درآورده و در اين ور و آن ور، به صورتی که کنار ھم شده و

ولی ھنوز به وسط . پس از آن، وارد کوچه ای شدم، کوچه ای دراز و باريک. نباشند، در لای آن آشغال ھا قرار دادم

، "آھای آھای گويان) " ساله١۵ -  ١۴(ه يک پسر نوجوان کوچه نرسيده بودم که ناگھان ديدم که تعدادی بچه به ھمرا

  . خيلی خونسرد ايستادم. معلوم بود که به حضور من در آن محل مشکوک شده اند. دنبال من می دوند

فضای آن کوچه با جاده ی خاکی اش، لباس ھای مندرس بچه ھا با ترکيب پسر و دختر با ھم، ھمه اين ھا يک لحظه مرا 

شرايطی . اما، من، حال در شرايط جديدی قرار داشتم.  ًه و روستاھائی که قبلا در آنجا معلم بودم، انداختياد بچه ھای د

من و آن .  که ممکن بود يک برخورد نادرست از طرف خودم يا آن بچه ھا، ناخواسته، کار را به جای باريکی بکشاند

ای پک، به زبان ترکی به ( ا و ريحان ھا، ايپک ھا آنھا، ھمان مرضان ھ.  کودکان، در حقيقت خودی ھای ھم بوديم

قربان ھا و )  ساله ی زحمتکشی بود که من و نزھت بسيار دوستش داشتيم١٣ -  ١۴اين، اسم دختر . معنی ابريشم است

قاسم ھا بودند؛ يعنی ھمان کودکان و نوجوانانی که در طی دوره ی معلمی ام در روستاھايشان، پاسخ محبت ھای مرا 

در .  به خودشان با مھر و محبت ھای فراوان و بسيار گرمی که مرا سرشار از شور و اميد می ساخت، می دادندنسبت

خودی ھائی که من برايشان، ( با بچه ھای خودی )آشنای غريبه(اينجا، اما، من بودم در وسط يک کوچه ی خاکی آشنا 

!  چه می بايست می کردم!  خته و در انتظار حادثه ای بودندحال، آنھا با حالت حمله به سوی من تا). ناشناس غريبه بودم

وقتی بچه ھا  . ھمانطور که گفتم، با شنيدن داد آن بچه ھا، خيلی خونسرد ايستادم و منتظر ماندم که آنھا به من برسند

ًانگار که واقعا با ھم .  برويشان لبخند زدم) به مثابه کودکان افراد زحمتکش(ًرسيدند، با محبتی که واقعا به آنھا داشتم 

آشنا ھستيم و شروع به حرف زدن با آنھا کردم، باز، درست به شيوه ای که با بچه ھای دھات آشنايم، اين کار را می 

 که خود به خود با خونسرد ايستادن من و منتظر آنھا شدن، تا حدی از -خوشبختانه، حالت تھاجمی اوليه ی آنھا . کردم

ردی که کردم، تا حد زيادی تغيير کرد و در تداوم صحبت ھائی که در حين راه رفتن کرديم، بچه  با برخو-بين رفته بود 

 خودداری کند که سؤالپسر نوجوان، حالت خجالتی به خود گرفت ولی نتوانست از اين . ھا حالت خوشی نشان دادند

اب ھای توجيھی، در حالی که به راھم ادامه ؟  با جو!برای چه کنار آن خرابه ايستاده بودم و چه چيزھائی آنجا انداختم

از وضع درس و . می دادم، به او پاسخ دادم؛ در عين حال که سعی می کردم ذھن او را از اين موضوع، منحرف کنم

در آنجا، بچه ھا به سمتی رفتند و من از آنھا جدا شده و جھت .  مدرسه اش پرسيدم و گفتگو کنان به سر کوچه رسيديم

ًبرخلاف ظاھر خونسردی که با آن بچه ھا داشتم، اکنون ديگر، کاملا نگران و مضطرب شده  .نتخاب کردمديگری را ا

دلم می خواست ھرچه زودتر سوار اتوبوس شوم و قبل از . با حالت تشويش و با عجله، خودم را به گاراژ رساندم. بودم

   !محل دور شوماين که آنھا نارنجک ھا را پيدا کنند و کار بالا بگيرد، از آن 

يکی ديگر از حوادثی که پيش آمد و و يادآوريش ھميشه برای خودم موجب خنده می شود، حادثه ای بود که در تھران 

فکر می کنم در آخرين روزھا بود، چون خيلی خسته بودم و دلم می خواست می توانستم در جائی بنشينم، به . اتفاق افتاد

کمربند حاوی وسايلی که بسته . ًبخصوص، کمرم، واقعا نياز به استراحت داشت. نمجائی تکيه دھم و پاھايم را دراز ک

ُھمانطور که قبلا توضيح دادم، علاوه بر کلت خودم، کلتی ھم که در پايگاه به زمين (بودم، با دو عدد اسلحه ی کمری  ُ ً

 در ھمه ی آن مدت، بدون خواب و و نارنجک و غيره، از آنجا که) افتاده بود را برداشته و در کمرم جای داده بودم

می خواستم جائی پيدا کنم و برای چند دقيقه . استراحت واقعی، ھمواره روی کمرم بود، سخت به کمرم فشار می آوردند

بودم " سوم اسفند"باز، در خيابان . ای ھم که شده، کمربندم را باز کرده به کناری بگذارم تا استراحتی به کمرم داده باشم

ًاتفاقا سکوی . به آنجا رفتم.  پيدا کردم) توالت(در آن محل، در خيابانی نزديک به گاراژ، يک دستشوئی ! فریو عازم س

روی سکو نشستم، کمربندم را درآوردم و روی سکو گذاشتم، . در را قفل کردم. خيلی خوشحال شدم. پھنی در آنجا بود
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می . ُحل کلت ھا و کيف ھا و غيره روی کمربندم شدمپاھايم را دراز کردم و در ھمين حين مشغول جابجا کردن م

پس از اندکی . خواستم به ترتيب ديگری وسايل را روی کمربندم بچينم تا شايد به آن ترتيب، فشار کمتری به کمرم بيايد

 شده به نشستن، بلند شدم و کمربند را با حالت جديدی که وسايل را روی آن چيده بودم، به کمرم بستم و از آن محل خارج

در اينجا، يکدفعه .  ُآن روز، بی چادر بودم و مسيرم يک خيابان شلوغ و پر رفت و آمد بود. طرف گاراژ راه افتادم

فوری فھميدم که آن ھا چه . ُمتوجه شدم که چيزھائی از پشتم به طرف ران پايم سر می خورند و دارند می آيند پائين

اعلاميه ھائی که !  لاميه ھای نصف برگی با آرم سرخ سازمان، بودندآن ھا، اع! ھستند و قضيه از چه قرار است

ھمواره با خود حمل می کرديم تا در صورتی که از طرف دشمن شناخته شده و فرار می کنيم، آن اعلاميه ھا را در 

ن ما، از کمک مسير پخش کنيم تا مردم متوجه شوند که ما چريک فدائی ھستيم و دشمن نتواند با دزد و خلاف کار خواند

متن آن اعلاميه ھم با زبان ساده نوشته شده بود و با مخاطب ) ٣۴. (ناآگاھانه ی مردم برای دستگيری ما بھره مند شود

آنھا اسلحه به دست، عليه ". چريکھای فدائی خلق از فرزندان شما ھستند: "قراردادن مردم، به آنھا توضيح می داد که

مبارزه می کنند و ھدف شان تأمين منافع کارگران و زحمتکشان و ديگر توده " امريکارژيم شاه، نوکر دست به سينه "

 عين کلماتی ھستند که در آن اعلاميه -  تا آنجا که به يادم مانده -جملات توی گيومه ... (ھای تحت ستم ايران می باشد و

ًاتفاقا درست برای جلب (ه رويش بود آن روز، کافی بود که يکی از آن اعلاميه ھا با آرم سرخی ک). درج شده بودند

به زمين می ) ًتوجه مردم در شرايط اضطراری خاص، آرم سرخ به طور کاملا واضح و برجسته روی آن زده شده بود

ًافتاد و توجه کسی به من جلب می شد، مطمئنا وضع خاصی پيش می آمد و چه بسا اين امر، مرا با خطرات بزرگی 

ردن و افتادن اعلاميه ھا آن بود که در ھنگام جابجا کردن وسايل روی کمربندم، کيف ُعلت سرخو. مواجه می ساخت

ًمسلما درجه ( .يعنی سر کيف رو به پائين و ته اش رو به بالا قرار گرفته بود. حاوی آن اعلاميه ھا را عوضی بسته بودم

شدم، در حالی که به طور خنده داری ھمين که متوجه موضوع ). ی خستگی بيش از حد من، در اين اشتباه تأثير داشت

قرار داده و ) قسمت باسن(به يک طرف خم شده و کف دستم را برای جلوگيری از افتادن اعلاميه ھا، روی پشت پايم 

ًواقعا، شانس . محکم گرفته بودم، با حالت آھسته آھسته و چپ چپکی به جھت عکس، يعنی به طرف دستشوئی، برگشتم

البته شلوغی خيابان، از اين لحاظ برای من خوب بود که کسی به خاطر آن شکل چپ . لوغ بودداشتم که آن خيابان ش

اما، اين ھم مطرح بود که اعلاميه ھا به گونه ای از کيف درآمده و به پائين . چپکی راه رفتن، توجه اش به من جلب نشد

بالاخره، با . ، آن ھا به زمين می ريختندسر خورده بودند که اگر در آن شلوغی کسی به طور اتفاقی به من می خورد

ًمجددا روی سکو نشستم؛ کمربندم را باز . رفتم تو و درب را بستم. ھزار زحمت توانستم خودم را به آن دستشوئی برسانم

  .کردم، کيف اعلاميه ھا را درآورده و به صورت درست، بستم

  

  در تبريز، شھر زادگاھم 

زھای کوچک يا بزرگ ديگری ھم مواجه شدم که امکان داشت ھر يک منبع در آن دوره ی در بدری، با خيلی چي

ِآيا می شد کاری کرد که ھيچ يک از آن رويدادھا، پيش نيايند، و اصلا، آيا من می توانستم از خود . خطری برايم باشد ً

ِ؟  شايد جواب آری من به اين !پروسه ای که در آن مدت گذراندم، اجتناب کنم اما  .اننده تعجب آور باشد، برای خوسؤالِ

بايد يادآوری کنم که من در ھمان روز اول که متوجه قطع شدن ارتباطم با ! آری، می شد و می توانستم: بايد بگويم

ًکاملا .  سازمان شدم، می توانستم يک راست به گرگان رفته و در آنجا با مبارز صديق، حسين خراسانی ارتباط بگيرم

مانند زمانی که از زندان فرار کرده بودم، خواھد توانست مرا به سازمان مجاھدين وصل نمايد؛ قابل تصور بود که او، ھ

ًولی من واقعا نمی خواستم احيانا دردسری . از آن طريق نيز می شد با سازمان چريکھای فدائی خلق، ارتباط بگيرم ً
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در عين حال، می خواستم تا آنجا . ايجاد کنمبرای آن مرد شريف و فداکار که به ھر حال ھوادار يک سازمان ديگر بود، 

که ممکن است به جای آنکه فوری به سراغ سازمان مجاھدين رفته و از آنھا کمک بخواھم، خودم طريقی برای وصل 

اما، پس از روزھا خيابان گردی و دربدری، شب ھا در اتوبوس با حالت خواب و بيداری . ارتباط با رفقايم پيدا کنم

ًحالی که پولم ھم داشت تمام می شد و به لحاظ جسمی نيز کاملا ضعيف شده بودم، بالاخره به خودم گفتم که گذراندن، در 

با اين حال، ھنوز راضی به اين کار نبودم و با خودم کلنجار می رفتم که بايد، يا نبايد به اين . بايد به سراغ حسين بروم

ديگری دست بزنم و اگر اين آخرين تلاش ھم به نتيجه نرسيد، آنگاه بالاخره تصميم گرفتم به تلاش !  کار اقدام نمايم

البته، اين، !  آخرين تلاش، رفتن به تبريز بود، به شھر زادگاھم، شھر خاطره ھای از ياد نرفتنی. عازم گرگان شوم

 ام را تغيير می به خود گفتم يک طوری قيافه. چون احتمال شناخته شدنم در آنجا زياد بود. آشکارا کار خطرناکی بود

ًيک عينک شيک که چشم ھا و صورتم را به طور طبيعی کاملا می پوشاند، خريدم؛ پوستيژی ھم . دھم که شناخته نشوم

در ضمن، حالا ديگر . ُکه داشتم، و به نظر خودم کت بلندم ھم آنقدر شيک بود که تيپی متفاوت از سابق به من بدھد

تصور می کردم که در آن پوشش، ديگر تيپم عوض شده و کسی . حمل می کردمچمدان نداشتم و تنھا يک ساک با خود 

ًھدفم از رفتن به تبريز آن بود که پيش آبا و روح انگيز بروم تا ببينم که آيا احيانا امکانی . مرا در تبريز نخواھد شناخت

ا بخواھم که به تھران رفته و به روال ِپيش خود گفتم که می توانم از آنھ! برای تماس با سازمان از طريق آنھا وجود دارد

عادی که به ملاقات برادر زندانی ام، محمد، می روند، سعی کنند تا جلوی درب زندان با خانواده ھائی از زندانيان 

  . اميدوار بودم که از آن طريق بتوانم با سازمان ارتباط بگيرم. سياسی فدائی، تماس بگيرند

اولين . ِ شھر سرخ، طبق معمول، با اتوبوس شب رو، راه افتادم و صبح به تبريز رسيدمبه دنبال تصميم برای رفتن به آن

تلفن صدائی نکرد . به يک باجه ی تلفن رفتم و شماره ی روح انگيز را گرفتم.  ريالی بود که با آن تلفن کنم٢کارم تھيه 

ائی ديگر، باجه ی تلفنی پيدا کردم و شماره را راه افتادم و در ج. دوباره و سه باره امتحان کردم، باز نشد). بوقی نزد(

سيستم سرمايه داری وابسته ھمينه، استثمار اش : ياد بھروز داداشم افتادم که در چنين مواقعی می گفت. باز نشد. گرفتم

ن که با توجه به اي. سرمايه دارانه است، خيلی ھم شديد، اما از نظم اجتماعی سرمايه داری کلاسيک بھره ای نبرده است

بھروز سيستم سرمايه داری در کشورھای غربی را ھم از نزديک ديده بود، خيلی خوب متوجه تفاوت ھای حتی ظاھری 

در سيستم سرمايه داری وابسته : می گفت .بين سرمايه داری در کشورھای متروپل و جامعه ی تحت سلطه ی ايران بود

داری وجود دارد، اما به طور عوضی؛ ھيچ چيز در آن به ًی ايران، ظاھرا خيلی از مظاھر اجتماعی خاص سرمايه 

ًدر اينجا بايد بگويم که، سخنان بھروز که در کل، کاملا به . صورتی که در سرمايه داری کلاسيک است، کار نمی کند

 جا و درست بود و امروز ھم واقعيت ھای عينی بسياری را می توان در مصداق آن ذکر کرد، اما، با مورد مشخصی که

ًکه ظاھرا تلفن عمومی وجود داشته باشد ولی از ده تا، يکی به (من در آن روز با آن برخورد داشتم، ھمخوانی نداشت 

من که آن روز !  بر سر خراب بودن تلفن ھا نبودمسألهيعنی، . چون اشکال کار، از دستگاه تلفن نبود) سختی کار کند

تصميم . ھم، شکی نداشتم، گفتم بروم و از يک جای مطمئنی تلفن بزنماين را نمی دانستم و در درست بودن شماره تلفن 

نمی دانم به خاطر بدی کفش بود و يا به . گرفتم که بروم بازار؛ چون در ضمن، می خواستم يک جفت کفش نيز، بخرم

 ناراحتی می خاطر اين که زياد راه رفته بودم، پاھايم خيلی درد می کردند و در کفش ھائی که به پا داشتم، احساس

به اين (بنابراين، به بازار رفته و پس از خريدن کفش و يواشکی گذاشتن کفش ھای قبلی در گوشه يک خيابان  .کردم

به مغازه ای رفتم و از ) ، چون در حالت عادی، کسی چنان کفش ھائی را دور نمی انداخت"يواشکی"خاطر می گويم 

ًناگفته نماند که در تبريز، تماما فارسی حرف .  از تلفنش استفاده بکنمصاحب مغازه خواھش کردم که اجازه بدھد تا من

شماره را  .صاحب مغازه موافقت کرد. می زدم و کلمه ای ترکی نمی گفتم که به خيال خودم به اين ترتيب رد گم کنم
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درست بودن شماره تلفن ھمانطور که اشاره کردم، در . ھمان وضع بود. دو مرتبه امتحان کردم. باز صدائی نيامد. گرفتم

صاحب مغازه وقتی ديد ! ؟ خب، تلفن اين مغازه ھم که کار می کند!پس اشکال در چيست: شکی نداشتم؛ به خودم گفتم

خانم : با تعجب نگاھم کرد و گفت. شماره را به او دادم. که من نمی توانم ارتباط بگيرم، گفت شماره ات را بده من بگيرم

چند وقته تبريز نبودی؟ : چطور؟ و مغازه دار به سخنش ادامه داد: گفتم!  شما داده؟ جا خوردماين شماره را چه کسی به

من اولين : با خجالت گفتم! يک سال بيشتر است که شماره تلفن ھای تبريز عوض شده اند! اين شماره چھاررقمی است

از صاحب مغازه ... . اره ی فاميل دوستم استاين شماره را ھم دوستم به من داده و شم. بارم است که به اين شھر می آيم

! خواستم که اگر دفترچه ی تلفن تبريز را در اختيار دارد، به من بدھد که ببينم می توانم شماره ی مورد نظرم را پيدا کنم

ِصاحب مغازه که آدم مردمداری بود، وسايلی که در پشت سرش روی ھم قرار داشتند را گشت و دفترچه ی تلفن تبريز 
تشکر کردم و دفترچه را به دست گرفته و شروع کردم در صفحه ی مربوطه، شماره ھا را . را پيدا کرده و به من داد

ًتنھا شماره ی ظاھرا . به اسم ھای ديگر نگاه کردم. متأسفانه، شماره ی روح انگيز در آنجا نبود. يک به يک نگاه کردن

اين برادر در آن زمان به خاطر شغلش در اين شھر و آن .  رھايم بودقابل استفاده ای که ديدم، شماره ی يکی از براد

در ھر حال، وجود شماره ی تلفن او در .   که من خبر داشتم، در تبريز زندگی نمی کرد۵٠شھر اقامت داشت و تا سال 

نيست بگويم که بين بی مناسبت . دفترچه ی شھر تبريز، نشان می داد که او و خانواده اش، اکنون در تبريز اقامت دارند

يک نسل کامل، فاصله بود و ) زن و بچه(من و اين برادر و دو برادر بزرگ ديگرم که برای خود خانواده ای داشتند 

من تا آنجا که به ياد دارم با آبا، روح انگيز، بھروز و محمد (آنھا، برای من بيشتر حکم فاميل نزديک را داشتند تا برادر 

برادر مذکور نيز، نه فردی سياسی بود و به قول معروف ھيچ وقت در کار سياسی ).  امدر يک خانه زندگی کرده

اما، آدم امين و درستکاری بود و نسبت به ما ھم مھربان . دخالتی داشت و نه افکار و اعتقاداتش به بھروز و ما شبيه بود

ی تلفنی را پيدا کرده و به خانه شان آن روز، از مغازه خارج شده و در آن محل، باجه . بود و تا حدی محبت داشت

 ١۵ - ١۴ًپسر برادرم که در آن موقع احتمالا ). چون بايد ترکی حرف می زدم، از آن مغازه زنگ نزدم( .زنگ زدم

را به من ) روح انگيز" (عمه"پس از سلام و احوال پرسی، از او خواستم که شماره ی . سال داشت، گوشی را برداشت

خودتان در چه محله ای می نشينيد، آدرس خانه تان چيه؟ : گفتم. نھا عوض شده و من الان نمی دانمشماره آ: گفت. بدھد

فکر کرده بودم که تنھا چاره ام اين ... . به او گفتم که تا نيم ساعت ديگر می آيم آنجا. و او آدرس خانه شان را به من داد

. عازم آن محله شدم و درب خانه شان را پيدا کردم. ا، تماس بگيرماست که به خانه آنھا رفته و از آنجا با روح انگيز و آب

آدرس را درست آمده بودم . باورم نمی شد که کسی در خانه نباشد. باز ھم مرتب در زدم. در زدم، کسی در را باز نکرد

 که من خود را به از موقعی ھم که تلفن کرده بودم، نيم ساعت بيشر طول نکشيده بود. و شماره خانه شان ھم درست بود

پس از چند بار در زدن که کسی ! از اين رو، تعجب کرده بودم که چرا آنھا در خانه نيستند! ِدر خانه شان رسانده بودم

: خانه نيستند، و اضافه کرد: ًدر را باز نکرد، ھمسايه ای که در جلوی خانه ی تقريبا روبرو، متوجه من بود، به من گفت

نمی دانم کجا . مادر و پسر با عجله در را بستند و دوان دوان رفتند) "ھی قبل از اين که تو بيايیمدت کوتا(جلوی پای تو 

ِزن داداش، از حضور من، حتی در پشت در خانه شان ھم، ترسيده . شستم خبر دارشد!" می رفتند که آنقدر عجله داشتند
عکاسی از يک محافظه کاری معمولی بود و او می آيا اين، ان! رفتن بود" دوان دوان"و " عجله"اين، دليل آن . بود

و يا جلوه ای بود از (!!) ترسيد که با رفتن من به خانه آنھا، مبادا، در حوض راکد زندگی شان، موج کوچکی ايجاد شود

که به دليل سلطه سال ھا شرايط ترور و ديکتاتوری خاندان پھلوی، در جامعه ی ما به " انبوه کھنسال ترس و خفت"

، به خانه پوليسًمن در آن روز، در وضعيتی که قرار داشتم، برايم کاملا طبيعی بود که دور از چشم ! د آمده بودوجو

ِولی در چشم آنھا، من ديگر اشرف سابق نبودم که ھر وقت . آنجا، برای من ھنوز خانه ی يک فاميل بود. آنھا بروم
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 اکنون فردی به حساب می آمدم که خطری را با خود حمل می خواستم درب خانه برادرم را بزنم و به آنجا بروم، بلکه

با ديدن چنان وضعی، به ناچار، آن محل را ترک کردم؛ اما، ساعتی . کرد و لاجرم می بايست از من دوری می کردند

وشی را خودش گ) آن زن داداش را به اين اسم صدا می زديم" (خانيم گلين"اين دفعه، . ًبعد مجددا به خانه شان زنگ زدم

! گفتم من کاری به کار شما ندارم، فقط از تو می خواھم که شماره ی تلفن روح انگيز را به من بدھی، ھمين. برداشت

روح انگيز، (شماره مدرسه اش را بده که يک جای عمومی است : گفتم .شماره آنھا عوض شده و من خودم ندارم: گفت

از او خواستم حداقل اسم مدرسه ی او را به . ًاصلا نمی دانم: گفت). ردمعلم بود و در تبريز، در مدرسه ای تدريس می ک

باز بھانه آورد و بالاخره کمترين چيزی به من نگفت که در آن موقعيت اضطراری، کمک . من بگويد تا خودم پيدا کنم

ن توده ھای مردم است به راستی با مقايسه ی چنين برخوردی با برخورد افراد ديگری از ميا. حداقلی به من کرده باشد

که می توان و بايد اھميت و ارزش والای برخورد کسانی را درک نمود که درست در آن شرايط ترور و اختناق، با 

آزادگی، به کمک انقلابيون می شتافتند و صميمانه، به ھر طريق ممکن در جھت ضربه زدن به رژيم و پيشبرد مبارزه 

 در ذھنم روبرو شدم سؤالوقتی، نااميدانه، گوشی را زمين گذاشتم، فوری با اين  . انقلابی در جامعه، حرکت می کردند

 پس از -  ۵٠از سال (اکنون چه کار بايد بکنم؟  درست نبود که سر زده به خانه روح انگيز که حالا خانه آبا ھم بود  :که

 آنھا با ھم در يک خانه -شھيد شده بود دستگيری من و محمد و بھروز، که آبا تنھا مانده بود و از طرف ديگر کاظم ھم 

در آن محل، ھمه من را می شناختند و ھمين طوری رفتن به آنجا، ھم برای امنيت آنھا . بروم) زندگی می کردند

. ديدم که اين آخرين تلاشم نيز برای ارتباط گرفتن با سازمان، به نتيجه نرسيد. خطرناک بود و ھم برای امنيت خودم

جالب است بگويم که بعد از سقوط رژيم شاه که .  ًتر، اتوبوس شب را گرفتم و مجددا به تھران برگشتمدست از پا دراز

در ) پسر يکی ديگر از برادرانم(به تبريز رفتم، متوجه شدم که يکی دو نفر از ھمسايه ھايمان و يکی از برادرزاده ھايم 

ًن که من به خيال خودم ظاھرا، با پوستيژ سرگذاشتن و عينک عليرغم اي(ھمان زمان، مرا در تبريز ديده و شناخته بودند 

اين ھم شنيدنی . و جالب اين که ھمه معترف بودند که از ترس، به من، نزديک نشده اند) زدن، قيافه ام را تغييرداده بودم

شده بود، تصور است که آبای من که از طريق برادرزاده ای که مرا در خيابان ديده بود از حضورم در تبريز خبردار 

لذا، يک چادر و مقداری پول با خود برداشته و سه روز . کرده بود که من ھمچنان در تبريز ھستم و نياز به کمک دارم

 به اين اميد که شايد بتواند -محله ھای اطراف خيابانی که گفته شده بود که من در آنجا ديده شده ام را زير پا گذاشته بود 

شنيدن اين مسايل در آن فضای شاد .  را به من برساند و ببيند که چه کمکی می تواند به من بکندمرا ديده و چادر و پول

خب، بی : حالا ديگه، برای چه چادر آورده بودی؟ گفت: آن روز، به آبا گفتم. پس از قيام بھمن، برايم خيلی جالب بودند

  !  شناخته نشویمی خواستم با چادر، خودت را بپوشانی و. چادر ترا شناخته بودند

  

  يت بر دوش يک آزاده مسؤولبار 

به تھران که رسيدم، تصميم گرفتم که ديگر بايد به نزد زنده ياد، حسين . ديگر برای وصل ارتباط، راھی نمی شناختم

اينبار طی روز، سوار اتوبوس . اين تصميم را عملی نموده و سراغ اتوبوس تھران به گرگان را گرفتم.  خراسانی، بروم

شايد روز (نمی دانم به چه دليل مغازه بسته بود . وقتی به گرگان رسيدم، يکراست رفتم به مغازه ی حسين. ده بودمش

می بايست توجيه مناسبی پيدا می کردم و از کسانی که در . خانه ی حسين را ھم بلد نبودم). تعطيل يا ساعت تعطيلی بود

در اينجا با چادر بودم و . اين کار را کردم. انه اش را گير می آوردمآن محل بودند، سراغ حسين را می گرفتم و آدرس خ

وقتی حسين با پيژامه و لباس معمول . آدرس را گرفته و به خانه حسين رفتم. سر و وضعم ھم به توجيه ام می خورد

ختناق شديد سال در آن فضای ا. يک لحظه نتوانست چيزی بگويد. َدرون خانه، دم در آمد و مرا ديد، آشکارا جا خورد
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سالی که رژيم با جديتی به مراتب شديد تر از گذشته، درصدد نابودی جنبش مسلحانه برآمده بود و برای اين  ، ۵٣

 چه در برخورد به انقلابيون و چه در برخورد به کسانی که -منظور رفتاری به مراتب خشن تر و وحشيانه تر از پيش

، در شرايطی که سايه شوم رعب و وحشت، به مفھوم واقعی کلمه، در رفته بود در پيش گ-از آنان پشتيبانی می نمودند

او شايد در آن زمان، انتظار . ھمه جا بال گسترده بود، در چنان اوضاعی، اين حالت حسين به ھيچ وجه عجيب نبود

آن حالت شوک، با حالت در ھر حال، او پس از ! َخيلی چيزھا را داشت جز آن که مرا ايستاده در دم درب خانه اش ببيند

من وارد شدم و او در را بست و به آرامی، بدون اين که اھالی خانه متوجه شوند، مرا !" بيا تو، بيا تو: "عجله ای گفت

ًبه او گفتم که ارتباطم با سازمان قطع شده و من واقعا نمی خواستم مزاحم او بشوم، . َبه اتاقی که در ھمان دم در بود، برد

باشه، عيب نداره، يک : با روئی گشاده گفت. ه با ھمه ی تلاشی که خودم کردم نتوانستم با رفقا تماس بگيرمولی متأسفان

يا (يتی که به دوشش می افتاد مسؤولدر چھره اش نگرانی ديده می شد و اين خود نشان می داد که به بار . کاری می کنيم

 و ھمان شب، مرا به دھی در نزديکی گرگان، پيش خانواده ای حسين، فوری لباس پوشيد. ًکاملا آگاه است) افتاده بود

ولی در ھر حال، من به عنوان يک مھمان ! درست يادم نيست که توجيه اش برای آن خانواده روستائی چه بود. برد

ور کلی به ط. بعد حسين آمد و با ھم به گرگان برگشتيم. در آنجا ماندم) شايد ھم دو روز(غيرسياسی، آن شب و روز بعد 

ِبگويم که در اين دور دوم ارتباط گيری با حسين، خيلی کم طول کشيد که من از طريق او دوباره به سازمان چريکھای  ِ
تمام آن مدت ھم در گرگان بودم، به جز دو روز آخر که برای ارتباط گرفتن با سازمان، به  .فدائی خلق وصل شدم

ور، در بين روابط علنی حول سازمان مجاھدين گذراندم و با اين که با عليرغم زمان محدودی که در اين د. تھران رفتم

از يک طرف، در . ًتعداد اندکی نيز در تماس قرار گرفتم، اما دو موضوع آنقدر برجسته بود که کاملا به چشم من خورد

 طرز برخوردھائی که ًميان افرادی که ظاھرا به کار و زندگی معمولی مشغول بودند، متوجه روحيه ی مبارزاتی جديد و

ًو از طرف ديگر، می ديدم که روابط موجود، کاملا گل و گشاد است و .  نشان از رشد آگاھی سياسی آنھا می داد، شدم

از يک طرف، می ديدم که .  چندان اھميتی داده نمی شود- برخلاف سابق که شاھدش بودم- به رعايت مسايل امنيتی

قل اقشار پيشرو مردم را تشکيل نمی دھد و آنھا خوب می دانند که در جامعه مسايل خرد زندگی، مشغله ذھنی ی حدا

شان چه می گذرد؛ که خود نشانه ی تغيير اوضاع جامعه و سياسی شدن ھرچه بيشتر مردم بود؛ از طرف ديگر، نگران 

 بيشتر از قبل، فردی حسين را، خيلی. می شدم که عدم رعايت مسايل امنيتی، خطراتی را متوجه زندگی آنھا خواھد نمود

به طور کلی، . آگاه نسبت به مسايل سياسی ديدم و اينطور به نظرم آمد که در روابط علنی سازمان مجاھدين کار می کند

در اين دوره، اينطور دستم آمد که افرادی که من با آنھا در تماس قرار گرفتم، . رشد سياسی را در بين افراد می شد ديد

، مخفی می پوليسًولی متوجه شدم که برای آنھا کاملا مشخص است که من از ديد . خبر نيستنداز ھويت واقعی من با

از اين رو، به طور طبيعی، مرا به مثابه يک مبارز جدی به حساب می آوردند؛ و مبارز جدی نيز در آن شرايط، . باشم

رگان، در خانه ای که متعلق به يک زن در گ. جز مبارز مسلح يا ھوادار فعال سازمان ھای مسلح، معنای ديگری نداشت

در . ًو شوھر جوانی بود و من در آنجا اقامت داشتم، در ابتدا شديدا مواظب بودم که آنھا متوجه نشوند که من مسلح ھستم

. نتيجه، کمربند حاوی اسلحه ھايم که تمام مدت روی کمرم بود را با دقت کامل می پوشاندم و از ديد آنھا پنھان می کردم

يک روز که با آن خانم جوان در اتاق تنھا . ن نمی دانستم که در واقعيت، مسلح بودن من برای آنھا فرض مسلمی استم

ابتدا، . بوديم، او گوئی که فرصتی را که می خواسته گير آورده است، از من خواست که اسلحه ھايم را به او نشان دھم

در . اما بعد متوجه شدم که او به مسلح بودن من يقين دارد! اسلحه ایچه : خيلی جا خوردم و با حالت عکس العملی، گفتم

نتيجه، کمربندم را درآوردم و با توجه به اشتياقی که او به ديدن اسلحه ھا از خود نشان می داد، اسلحه ھای روی آن را 

، مشکل بزرگم، تا کردن در خانه ای که بودم. يک به يک به او نشان دادم و در مورد مختصات ھرکدام ھم توضيح دادم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٨

او ھيچ چيز در مورد من نمی دانست و آن زن و شوھر جوان برای . با زن ميانسالی بود که مادرشوھر آن خانم بود

ًتوجيه حضور من در آن خانه، چيزھائی به او گفته بودند؛ در عين حال به من يادآور شده بودند که او يک فرد شديدا 

می رفتند و در فاصله ای که من با او تنھا بودم، می بايست در چارچوب توجيھی که آن دو، سر کار . کنجکاوی است

ت کنجکاوانه ی آن خانم ميانسال برآمدن، کار سؤالااما، بی اغراق، از پس . مطرح شده بود، با او برخورد می کردم

 به بھانه ای از دستش در حسابی کلافه می شدم و سعی می کردم(!!) نبودم" حضرتی"حضرت فيل بود و من که چنان 

در مورد عدم رعايت مسايل امنيتی و گل و گشاد . مخفی شدن در خانه ھای عادی، اين جور مسايل را نيز داشت.  بروم

 يک نکته ی مھم بخصوص در مقايسه با گذشته، اين - که من در دور دوم ارتباط با حسين متوجه آن شدم - بودن روابط 

ه خانه ھای مختلف رفته و با افراد زيادی ھم در تماس قرار گرفتم ولی در ھمه ی آن مدت، حسين ًبود که قبلا با اين که ب

نه آن افراد، ھمديگر را در رابطه با من شناختند و نه متوجه شدند که حسين مرا قبل .  خود نقش حلقه ی رابط را داشت

!  ستند که من پس از ترک خانه ی آنھا به کجا می روماز آمدن به خانه ی آنھا در جای ديگری جای داده بود؛ و نه می دان

 به يک نفر از پوليسدر اين شکل روابط، کافی است . روابط، حالت زنجيره ای داشت. اما، اين بار وضع ديگری بود

 قراردھد، معلوم است که امکان دستگيری ديگران پوليسآن روابط دست يابد و او به ھر دليل اطلاعاتی را در اختيار 

امری که در حقيقت اتفاق افتاد و بسياری از افراد مبارز آن روابط، بعدھا . ( به طور زنجيره ای وجود خواھد داشتھم

روزی که قرار شد از گرگان عازم تھران شوم، حسين مرا با يک زن قابل اعتماد از آن روابط علنی، ).  دستگير شدند

از صحبت ھای اين ھمراه ھم، ھرچه بيشتر متوجه . ه تھران آمديمھمراه کرد که با ھم از گرگان سوار اتوبوس شده و ب

شايد ھم زندگی عادی مردم و بودن در . شدم که اھميت و ضرورت رعايت مخفی کاری ھای لازم، درک نشده است

اجتناب ناپذير  "ضعف"روابط علنی، خواھی نخواھی، چنين امکانی را از آنھا سلب کرده بود و به عبارت ديگر اين 

آن ھمراه، در اتوبوس، مرتب صحبت می کرد و من می ديدم که چقدر اطلاعات غيرلازم زيادی، از روابط سياسی . ودب

معلوم بود که او .  او خيلی راحت در مورد ھمه ی آنھا با من حرف می زد!  و از مسايل موجود در آن روابط دارد

 شده بود مرا از گرگان تا تھران ھمراھی کند، ولی در انسان شجاعی بود و آنقدر فھم و شعور سياسی داشت که حاضر

ھر حال، وی متوجه نبود که با جمع کردن آن اطلاعات و با بازگوئی آن ھا به آن شکل، چه خطر بزرگی، ھم برای 

من اين بار ! خودش و ھم برای نزديکانش که به ھر حال در يک رابطه ی سياسی با آنھا قرار دارد، به وجود می آورد

 سازمان مجاھدين قرار گرفته بودم، جوشش مبارزاتی ھرچه بيشتر و - يا علنی –ً مجددا در روابط حاشيه ای که

ًبرخوردارشدن مردم از سطح آگاھی بالا نسبت به گذشته را کاملا در بين آنھا شاھد بودم که آن زن ھمسفر من نيز يکی 

 آن ھمه اطلاعات غير ضروری و صحبت در مورد آن ھا از اما، جمع کردن. من برايش ارزش قائل بودم.  از آنھا بود

وقتی به تھران رسيديم و از  .به طور کلی، به آن روبط گل و گشاد، ايرادات زيادی وارد بود. جانب او، قابل قبول نبود

ا در او ر.  اتوبوس پياده شديم، برای ديدن فرد مبارزی که قرار بود من از طريق او به سازمان وصل شوم، رفتيم

 ساله با طرز رفتار و برخوردھائی که در انسان ھای ۴۵ يا ۴٠زنی حدود . او نيز يک زن بود. خيابان ملاقات کرديم

من اکنون با زن يا مادری بودم . ھمسفرم، ديگر از ما خداحافظی کرد و رفت. ِزحمتکش باتجربه و پخته، می توان ديد

اطر تمام به صحنه مبارزه آمده و به قرب و ارج و ارزش راه شکوھمندی ًکه کاملا معلوم بود که با آگاھی و با طيب خ

.  بود) مادر کبيری(اين زن و مادر، ھمان مبارز مجاھد، معصومه شادمانی . که در آن پای گذاشته است، واقف می باشد

به خانه ی خواھرش آن زن مبارز، مرا . پسر او، حسن، در آن موقع در زندان در چنگال دژخيمان رژيم شاه اسير بود

 داشت و من که يک شب در خانه آنھا -  ساله ١٠ و ٨ً اگر اشتباه نکنم در سنين تقريبا - خواھر او دو پسر کوچک .  برد

آگاھی سياسی چندانی نداشت اما ھمانند خيلی از زنان رنجديده ی . اين خواھر، زن بامحبتی بود .بودم، شوھر او را نديدم
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يک برخورد .  ر مبارزه و در نتيجه در مسير کسب آگاھی و رشد و تعالی انسانی قرار داده بودآن دوره، خود را در مسي

او، بسيار برايم جالب بود که به نظر من، به عنوان يک نمونه، تأثيراتی که جريان مبارزه ی انقلابی مسلحانه در جامعه 

او زحمت کشيده و غذای خوشمزه ای . بوديمِسر سفره ی نھار . ی ما به وجود آورده بود، در آن منعکس می باشد

ِفکر می کنم پس از رفتن بچه ھا از سر . ًدرست کرده بود و کاملا مراقب بود که دو فرزند او، غذايشان را خوب بخورند
ًکه کاملا معلوم بود که از او به عنوان يک سمبل مبارزاتی، ياد (سفره بود که او گفت که شنيده است که مھدی رضائی 

سعی می کرده غذای کمی بخورد و بيشتر نان خالی يا نان و ماست و غيره می خورده که خودش را در مقابل ) کندمی 

غذای ) آن دو پسر(اما من الان سعی می کنم به بچه ھايم : سختی ھای مبارزه ای که در پيش دارد، آماده کند؛ و ادامه داد

ًاين برخورد، حقيقتا ! بزرگ شدند و به مبارزه پيوستند، قوی باشندخوبی بدھم و مواظبم که آنھا خوب بخورند که وقتی 

نشان می داد که با توجه به فضا و شرايط مبارزاتی اميدبخشی که در اثر مبارزه ی انقلابی پيشتازان مسلح، در جامعه 

ين حال، به اين نکته در ع. ی ما به وجود آمده بود، برای اين مادر، پيوستن فرزندانش به آن مبارزه، امر مسجلی بود

بايد توجه داشت که نه فقط برای اين زن خوب بلکه برای تمام کسانی که در آن دوره دست اندرکار مبارزه بودند، چشم 

. انداز سرنگونی رژيم شاه به ھيچ وجه نزديک نبود و مبارزه ی مسلحانه به مثابه امری کاملا طولانی تلقی می شد

فس برخورد اين مادر، بيانگر وجود فرھنگ جديدی بود که کم کم در زندگی مردم جای ھمانطور که ملاحظه می شود، ن

 .می گرفت و بر آن مبنا بود که او مراقبت و رسيدگی به دو فرزندش را به گونه ای که شرحش رفت، توضيح می داد

، اعضای علنی يک سازمان در واقعيت امر، چنين تيپ ھائی(مادر شادمانی، با سازمان مجاھدين در تماس مستقيم بود 

در نتيجه، من از طريق او، در واقع با مرکزيت ). مخفی بودند، حال، چه به اين نام ناميده می شدند و يا نمی شدند

به ھمين خاطر، ديگر احتياج به گذراندن پروسه ی ديگری برای وصل شدن به .  مجاھدين در ارتباط قرار گرفته بودم

خيلی زود، يکبار ديگر، در تماس بين مرکزيت دو سازمان مجاھدين و چريکھای .  نداشتمسازمان چريکھای فدائی خلق،

ًقراری مستقيما بين من و يکی از رفقای فدائی  . فدائی خلق، رفقا از ارتباط گرفتن من با سازمان مجاھدين مطلع شدند

مردمی که در آن زمان با .   قرار شدممادر شادمانی، محل و ساعت قرار را به من گفت و من آماده اجرای. گذاشته شد

چنان آزادگی، سعی می کردند به ھر طريق که می توانند به پيشبرد مبارزه ی انقلابی جاری در جامعه، کمک رسانند، 

که رژيم جمھوری اسلامی بر آن حاکم (کسانی بودند که ھمانند اکثريت توده ھای تحت ستم در شرايط کنونی ايران 

ظالم و حق کشی ھای موجود به لب رسيده و به دليل ستم ھا، سرکوب ھای خشن و وحشيگری ھای جانشان از م) است

آنھا با توجه به اميدی که در اثر مبارزه ی مسلحانه ی . رژيم سلطنتی، کينه ھا از آن رژيم در دل خود، پرورده بودند

ه دشمنان شان را يافته و در جھت غلبه بر آن، جوانان انقلابی در جامعه ايران ايجاد شد، امکان شرکت در مبارزه برعلي

اين امر که . کسانی که من در دو دوره ی متفاوت با آنھا در ارتباط قرار گرفتم، چنين افرادی بودند. تلاش می نمودند

تک تک آن افراد بعدھا در طوفان مبارزه ی طبقاتی موجود در جامعه به کدام سو رفتند، به نظر من موضوع ديگری 

 ارزش و اھميت کارھای مبارزاتی آنان و صميميتی که در آن زمان، در مبارزه برعليه رژيم شاه و امپرياليست .است

ًمسلما فراموش ) حتی اگر امروز به دليل منافع خاص کنونی شان آن را انکار نمايند(ھای غارتگر از خود نشان دادند 

   .نشدنی است

  

  


